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 چکیده
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 مقدمه

آشننایی و مطالعش تطور تاریبی ادوار فلسنفه در جهان،  

شندن خاسنتگاه اندیشنه در تاریخ مکمت ایران باعح روشنن

شنننود  آناه از مدارف یدیمی و آثار در میان فلاسنننفه می

آید، آن اسنت که پیش از ملققان غربی معاصنر به دسنت می

آنکه در سنرزمین یونان فلسنفه و علوم دیگرح وجود داشنته  

ر شنرم ایران، بابل، مدنر، لبنان و جزایر سنیسنیل، باشند، د

فلسنفه و علوم پایه وجود داشنته اسنت، ،نانکه ملاصندرا در 

خود سننرمنشننی فلسننفه و مکمت را از   رسنناله اللدو 

مضننرت آدم و فرزندان او شننیح، هرمد، ادرید و نو  

برخی از    کنندو هرمد را پندر مکمنا معرفی می  1دانندمی

هاح موجود در فلسنفه را معززه تاریبی دانشنمندان نوشنته

دانند  در صنننورتی که ملاصننندرا معتقد  و زاییده یونان می

اح نداشنته و می پیشنینهاسنت مکمت در روم و یونان یدی

السنلام، به آنان علم تومید را آموخته  مضنرت ابراهیم، علیه

اسنت و مکماح یونان باسنتان فلسنفه را از نورالعلوم انبیاح  

 مکمت الإشنننرامدر مقدمه کتاب   2اند الهی کسنننر کرده

آمده اسننت که گمان بر نبودن مکمت نکنید  زیرا مکمت  

ان هرگز از مکمت و از پیش از پیشنینیان بوده اسنت و جه

اند خالى نبوده و اشنننباصنننی که مسنننل  بر مکمت بوده

سیر مکمت در ایران علاوه بر این، در کتاب   3نبواهد بود 
فلسننفه  و   (1380)اح  نوشننته سننید ملمد خامنه  و جهان

نوشنته مارینا نیکوییونا ول    یونانی متقدم و ایران باسنتان

متعنالینه    و  (1394) و مکمنت  ایرانی  منتبنر مکمنت 

مزموعه مقایت بیسنت و سنومین همایش مکیم ملاصندرا  

به نقل از برخی پژوهشنگران، مسنتنداتی مبنی بر   ،(1398)

 
ذرّیتّه شیح و    من آدم صفیّ اللهّ و عن  اللکمش نشیت أویّاعلم أنّ  »  .1

إدرید  -هرمد نو   -أعنی  عن  لأنّ    -و  السّلام،  علیهم  و  نبینّا  على 

 ( 11، ص  1378ملاصدرا، ) «العالم
و أمّا الرّوم  ««  کهرمد المسمّى »والداللکمال »و أهل السّفارة الإلهییّن     2

 أویّ البطر  و یونان، فلم یکن اللکمش فیهم یدیمش  و إنّما کانت علومهم

یعظمون صابئش  کانوا  و  الأشعار،  و  النّزوم  و  الرّسائل  و    و  الکواکر 

إبراهیم بعح  متّى  الأصنام،  السّلام  -یعبدون  علم و    -علیه  علّمهم 

اینکه مکمت اسنننلامی برگرفته از مکمت ایران باسنننتان  

اسنت نه یونان آمده اسنت  بر همین اسناد، در این مقاله به 

بررسنی مسنئله خیر و شنر در فلسنفش ایران باسنتان، مکمت  

 شیخ اشرام و مکمت ملاصدرا پرداخته شده است 

رسننند اهمینت و تنیثیر مکمنت ایرانی بر دو نظر می  بنه

توان ننادینده گرفنت  زیرا بنه عقینده مکمنت فوم را نمی

رگننه فلسنننفی،  پژوهشنننگران  از  در برخی  موجود  هنناح 

هاح یونان باسننتان ،ون مکمت افلامون، فلومین  مکمت 

شنود، که مشنابهت بسنیارح با تعالیم و و فیثاغور  دیده می

ر ایران باسنتان و مکمت خسنروانی  مبانی فلسنفه زرتشنت د

گزارش این،  بر  میدارد  علاوه  ثنابنت  موجود  کنند هناح 

فلاسنفه یونان یدیم و دانشنمندان اسنکندریه با فلاسنفه ایران 

انند  این ادعنا در هناح علمی داشنننتنهو هنند ارتبناط و تعنامنل

آمده  56ملاصندرا صنفله   الغیر مفاتیامقدمه ترجمه کتاب  

بر  مکمت ایشنرامرام در کتاب  اسنت  همانین، شنیخ اشن 

رمز و اشنارات مکمت ایرانی که سنبر بناح یاعده اشنرام  

کند و آن را مریقه براسناد نور و ظلمت اسنت اشناره می

مکماح فرد مانند جاماسنر و پیشنینیانی ،ون کیومر ،  

پندارد مواد   داند و میمهمور ، کیبسرو و زرتشت می

یران باعح از بین روزگار ،ون ممله اسننکندر مقدونی به ا

هاح جدید نوشنتهبردن مکمت و علوم آنها شند  البته دسنت 

از دانشنننمنندانی ،ون ابراهیم پورداود و جلینل    اوسنننتنا«»

دوسنننتبواه نیز از مننابم مکمنت ایرانی در عدنننر جندیند 

 ، حملمد ایبال یهوردردسنترد اسنت و نویسندگانی ،ون 

کتاب  در  لندیها  وایدرو   رانیفلسنننفه در ا  ریسننن در کتناب  

نیز  از سنقراط شیو مکمت پ  ریفلسنفه در اسنام  حادهایبن

المقتبسین الأوّلین،  اللکمال  أعاظم  الأسامین من  أولئك  فإنّ   التّومید  

، ص  1378)ملاصدرا،    «أنوار علومهم من مشکاة نبوّة الأنبیال الماضین

 ( 12، ص  1387، ملاصدرا  154 -153

» و ی تظنّ أنّ اللکمش فی هذه المدة القریبش کانت، ی غیر  بل العالم     3

ما خلا ی ّ عن اللکمش و عن شبص یائم بها عنده اللزج و البیّنات«  

 ( 11، ص  1373)سهروردى، 
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اند   ی کرده ران ی ا مکمت   برخی از مبانی به  حاشناره مبتدنر

از مطنالعنش آرا و عقنایند و فرهننك و مکمنت ایران بناسنننتنان و  

آید که  ایوام و ملل، همسننایه دور و نزدیك ایران، ،نین برمى 

فرهنك و مکمت ایران فرهنك و فلسننفه این ایوام و ملل، از  

اند  ،نانکه افلامون و ارسطو نیز در مقدمه  باستان تیسی گرفته 

اند که مغان ایرانی آثار فلسننفی خود به این نکته اشنناره کرده 

دادند و بر اسنرار علم  ها پیش از یونانیان درد فلسنفه می یرن 

 .Horky, 2009, p) مبیعی، مکمت و ریاضنی روح آوردند  

اح نیز در همنایش مکمنت ایرانی و  سنننیند ملمند خنامننه   ( 49

کند فلسنفه ازمریق ایران به یونان وارد  مکمت متعالیه ادعا می 

موم ابراهیم مر   (  72- 68، ص   1398اح،  )خامنه شننده اسننت 

«  1پورداود بر این عقیده اسنت که فیلسنوف یونانى »پرفیریود 

و فیثناغور ، فیلسنننوف نیمنه یرن شنننشنننم یبنل از میلاد، از  

، ص   1380)غفارح،  شناگردان زردشنت پیامبر ایرانی هسنتند 

همانین، واژه ماد، ماژ، مغ، مگوش )مزود( به معناح  (  183

ارسنطو نیز    مزسنطی العاده اسنت و نام کتاب  دانش و امر خارم 

   (  4845، ش   1398)ریاضی،  از همین واژه گرفته شده است 

، مانند سنفانه مسنتندات کتر مغان مربومه بر این سنبن متی 

سنایر علوم دردسنترد نیسنت و یکی از علل کمبود این منابم  

ممله اسکندر به ایران دانسته شده است  غلاملسین ابراهیمی  

دینانی فیلسننوف معاصننر دلیل کمبودم آثار فلاسننفش ایرانی را  

ا امتیناط  انگنارد و بن دانند و این مطلنر را درون نمی همین می 

عظمنت و یندرت مکمنت ایرانی، پنندار نینك، گفتنار نینك و  

کردار نیك را منسننوب به مضننرت زرتشننت از دوران ایران 

بننابراین، هر آنانه    (، 30  - 29، ص   1398اح،  )خنامننه دانند  می 

مه مکمت و آیین  مبناح گفتار ماضنر اسنت، سنبن از سنر،شن 

زرتشنت اسنت که آن را مکمت خسنروانی یا فلسنفه و عرفان 

    2اند ایران باستان نامیده 

  3فلسنفش شنیخ اشنرام )سنهروردح( با نام مکمت اشنرایی 

 
1r Porphyrius 

بوده،    2 کیبسرو  ایران  مکیم  پادشاه  به  منتسر  ،ون  مکمت  این 

و   آرا  در  باستان  ایران  مکمت  است   گرفته  نام  خسروانی  مکمت 

فارسین،  نوشته عناوینی ،ون مکماح خسروانین،  با  اندیشمندان  هاح 

گذارح شنده اسنت  مکمت اشنرایی از دو واژة مکمت  نام

کنندة علم و اشننرام شننکل گرفته اسننت  واژه مکمت بیان

کنندة دو معناح مشننرم  بیان  فلسننفه اسننت و واژة اشننرام

جغرافیاح و مشنرم معنوح )سنیر و سنلوف( اسنت  در این 

هاح متفاوتی للاظ شده است  سعید رمیمیان  راستا دیدگاه

)مکمنت  مکمنت اشنننرایی را مناصنننل جمم دو مکمنت  

دانند و معتقند اسنننت سنننهروردح  جغرافینایی و معنوح( می 

ابی  مکمت اشنرایی خود را تداوم مکمت مشنرم زمین و بازت 

از مکمنت ایرانینان، مدنننرینان، هنندینان و یوننانینان و این را در  

  - 14، ص   1397)رمیمیان،  داند  معناح جغرافیایی اشننرام می 

  هنانرح کربن فیلسنننوف فرانسنننوح بنه نقنل از ابراهیم ( 15

، رواب  مکمنت اشنننرام و فلسنننفنه ایران پورداوود در کتناب  

تسننمیه مکمت اشننرایی را زاده و پرورده ایران باسننتان  وجه 

بنه  ( 29، ص   1382)کربن،  دانند  می  او بنا اسنننتنناد    دروایم 

پژوهشنگر آیین زرتشنت، جنبش معنوح شنریی را للاظ کرده و  

معتقد اسنت شنیخ اشنرام بنیان فلسنفش خود را مکمت و دانایی 

 ایران باستان یرار داده است   

مکمت اشنرایی،    مزموعه آثار فارسنی شنیخ اشنرام،در 

ایی  مکمتی اسننت که سننهروردح مبتنی بر فلسننفه مشنن 

هاح فلسنفی ایران باسنتان  سنینا، تدنوف اسنلامی و اندیشنهابن

وجود آورده و نبون خود را به آن ضنمیمه کرده  و یونان به 

اح بین عالم اسنتدیل و ، رابطهاسنت  شنیخ اشنرام در این اثر

کند  اشننرام یا تفکر اسننتدیلی و شننهود درونی ایزاد می

دیم  دروایم سنننهروردح وار  دو سنننننت بزرق فکرح ین 

امتنداددهننده افق فکرح  و  ایرانی و یوننانی و امیناکنننده 

افلامون، زرتشنت، پادشاهان فرزانه و مکیم ایران باستان و 

مکماح یبل از سننقراط یونانی اسننت  زیرا اسننتناد به م ثل  

افلامونی، فرشنننتگنان یزدانی و ومندت نور و وجود کنه  

صنننورت یك مقیقت در مکمت اشنننرام سنننهروردح  به

نتیزه  ( 33  -32، ص  1348)سنهروردح،  اند گر شندهجلوه

کرمپور   مکما بهارنژاد   است   آمده  نیز  الکسریون  و  فهلویون  الفرد، 

، ص   1398اح،  )خامنهکمت صدرایی«  »عناصر مکمت خسروانی در م

223-224  ) 
3fIlluminato philosophy   
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، جنبه و معناح معنوح هاح نویسندگانآنکه در بیشتر نوشته

شنده اسنت  آنها شنیخ اشنرام   شنریی مکمت اشنرایی للاظ

دانند که در معرفت اسنلامی مقایق  را عارف و مفسنّرح می

رمزح و تمثیل مکمت ایران باسنتان را مشناهده کرده و به 

توان مکمت  آن میات جدیدح ببشیده است  بنابراین، می

اشنننرایی او را برگرفته از مکمت ایران باسنننتان، مکماح  

 اسلامی و یونانی دانست   

مؤسنند مکمت صنندرایی، صنندرالمتیلهین ملقر به 

واسننطش نموم او در کتر  زح اسننت که بهملاصنندراح شننیرا

فلسنفی )اشنرایی و مشنایی( و تدرّب در علوم، اهل کشن  

شنده و با امامه بر میثورات وارده در اسنلام و شنریعت مق  

مور سننیر در  ملمدح، صننلی اع علیه و آله و سننلم، و همین 

افکار افلامونیان جدید و یدیم مؤسند مریق مکمت متعالیه 

ر این اندیشنه اسنت که باید توفیق کامل،  شنده اسنت  ملاصندرا ب 

بین یواعد عقلی و مبناح کشنفی و مقایق وارده در سنت الهی 

بریرار باشد  بر همین اساد، او مبانی عقلی و یواعد نظرح را  

با ،اشننی ذوم و کشن  شنهود از صنورت فلسنفش اسنتدیلی 

خارج کرده و با تفضننل و تییید الهی به عالم معانی، اسننرار، 

و یواعد ملکم الهی و یرآنی دسننت یافته اسننت  به  لطای  

ها و بزرگان عرفان به آن  که هیچ یك از مکما، صنوفی  نلوح 

 (  255، ص   1398)رضایی،  اند  دست نیافته 

بنا روش   پژوهش مناضنننر،  در  اسنننناد،  همین  بر 

هاح خیر، شنر، در شنناسنی واژهبه مفهومتطبیقی ابتدا تللیلی

سنه مکمت ایرانی، اشنرایی و صندرایی پرداخته سنپد به 

هاح مشنترف مبانی فلسنفی خیر و شنر در سنه مکمت  رگه

 اشاره شده است   

 

بررسییی و تحلییل خیر و شییر در حکمیت ایرانی،     2

 اشراقی و صدرایی

 الفنون کشناف اصنطلاماتدر یر  خمفهوم   ،1الف( خیر

تر کو یو ن  یکین  حبنه معننا  ل(این سنننکون  و  بنه فتا  )  و العلوم

به  دنیرسن  و (ملض  ریخ)اسنت و در اصنطلا  بر وجود  

 
1rG ، oodR  ight 

در    و   ( 770/ 1    ج م،  1996التهانوى،  ) ه د شن املام   یل کمال شن 

 قت ی در مق  خیر  عند العرب، فلسننفه ال   موسننوعه مدننطللات 

 - 306م، ص   1998  ، جهامى )  وجود است ل ا کمال وجود و یزم 

  بر  کند ی دیلت م   و   ل ضنی ر اسنم تف ی خ  ی فرهنك فلسنف در    ( 307

سعادت   ا رأد نفم، لذت ی   آناه در   بر ذاتش و مسن و    ی، ک ی ن 

و   صنننلیبنا )   آمنده اسنننت   عفو   و   منان ی ا   ت ین اف بر عن   ، ا کمنال ین 

 ، ی زم فلسنف ع م در   ، ر ی خ   ( 345، ص   1366 دره بیدى، صنانعى 
 ح برا   ،یزح اسنت که   آن  ، مطلق  ر ی و خ  ی اسنت مطلق و نسنب 

 ح که برا ،یزح اسنت    آن  ی نسنب  ر ی و خ  هر انسنان مطلوب باشند 

م، ص   1414  صننلیبا، ) بد باشنند   ح گر ی د  ح خوب و برا  ی ک ی 

را آنانه کنه   ر ی خ   اللکمنه ه ین هنا ن در    یی علامنه مبنامبنا    ( 549 - 548

 تا به کمال برسند دانسنته اسننت  کند ی ملر و یدند م  یل شن 

 (  281/ 2    ج  م، 1439،  مبامبایی ) 

  یمعتقدند تعر شننمندانیفلاسننفه و اند، 2ب( شییر

و ذات   ت یشنر ماه    زیرااز شنر معنا ندارد یو منطق یقیمق

دسننت   واژه شننر به احاما آناه از مطالعه  ،مشننبص ندارد

  بندى و خرابى و ضننند خیر اسنننت  ،شنننر در لغنت   ،آمند

دره بیدى، صنلیبا و صنانعى  1011م، ص  1996التهانوى،  )

در   (271، ص   1379  ،سنننزننادى   408، ص   1366 و 

شنده   یتعر  یو مفهوم یمدندای  ،یعرف  نیعناو بااصنطلا  

  ح وجود حرا امر ریخ  او روانیاز پ  یو برخ  نایسن اسنت، ابن

باورند که شننر   نیاند و بر ادانسننته یعدم  حو شننر را امر

عندم    این بلکنه عندم جوهر و     نندارد  یذات  ت ین نیو ع  قنت یمق

  (355م، ص  1404  ،سننیناابن)  جوهر اسننت  حبرا  یکمال

 مکمش ایشنننرامدر شنننر  خود بر  حرازیشننن  نیالدیطر 

 شنر را در عالم ظلمات از لوازم مرکات دانسنته  ،حسنهرورد

 در ییعلامه مبنامبنا  (495، ص  1383،  شنننیرازح)  اسنننت 

که  داندیشنر را عدم ذات و عدم کمال ذات م اللکمههیهان

نظر به ( 281/ 2م، ج   1439، مبامبایی) است   ریدر مقابل خ

بودن شننر و یفلاسننفه مسننلمان بر عدمبیشننتر   رسنندمی

 اتفام نظر دارند  ریبودن خحوجود

 خیر و شر در حکمت ایرانی -1-2

2. Evil 
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مطالعه آیین زرتشنتیان یکی از منابم شنناخت مکمت و  

ها و اعتقادات مردم در ایران فلسننفه ایرانی و اصننول آموزه

هاح این آیین باسننتان اسننت  بنابر اعتقاد زرتشننتیان، آموزه

کننندة  برگرفتنه از پینامبر زرتشنننت و مکمنت الهی، بینان

پرسننتی ایرانیان در ایران باسننتان بوده  خداپرسننتی و یکتا

عنوان یکی از ابعاد مؤثر وجود  اسنت  شنناخت خیر و شنر به

  اح برخوردار اسنت انسنان در آیین زرتشنت از اهمیت ویژه

انگنارح در این آیین بنه جهنان و اح بنا نگناه دوگناننهزیرا عنده

رو  پذیرش خداح خیر و خداح شننر با مسننئله شننر روبه

شنندند  آنان خیر را از مبدأ نور شننناختند و شننر را از مبدأ  

اح دیگر از مومندان و خندابناوران، ظلمنت دانسنننتنند  عنده

ا اند  بلکه مدیریت آن رآفرینش جهان را تدنادفی ندانسنته

اند و به ارائه نتیزه مرامی و هدایت هوشنمند الهی دانسنته

نظر  اند  به  هایی در مل مسننئله خیر و شننر پرداختهملراه

شننناختی  رسنند که برخی از مبانی خیر و شننر در انسننانمی

فلسنفه اشنرایی و صندرایی برگرفته از مکمت خسنروانی و 

 زرتشت باشد 

فضنائل و    در مکمت ایرانی، اهورامزدا سنر،شنمه کلیه

نلوح که سننامت یدسننی او از هاح نیك اسننت  به فروزه

ها منزه و خردحها و بیها، بداندیشننیگیرحرذائل سننبت 

ها دو نیروح همزاد سنننپنتامینو  مبرّا اسنننت  در اهنود گات

مینو )نیروح کناهش و تبناهی( بنا )نیروح افزایش( و انگره

  یکی نداپیدایش جهان با هم در عالم تدنور به وجود آمده

از آنهنا مناکیم نیکی در انندیشنننه، گفتنار و کردار اسنننت و 

کنند   دیگرح بندح در انندیشنننه، گفتنار و کردار را بینان می

به معناح پاف و  savسنپنتامینو از دو جزل  سنپند از ریشنه  

معناح منش، اندیشنه، به  manرسنان و مئینو از ریشنه  سنود

و جزل  ،یز نادیدنی و غیرمادح تشنکیل شنده اسنت که هر د

  اما شننونددرمزموع، اندیشننه افزاینده و سننازنده معنا می

به  ahمینو یا انگرمئینو نیز از دو جزل انگره از ریشننه انگره

مئینو هم بنه معنناح یبنل از معنناح ننابودگر، ویرانگر و پلیند و  

همان معناح منش، اندیشنه، ،یز نادیدنی و  به  manریشنه 

معناح منش غیرمادح تشنکیل شنده اسنت که درمزموع به

واژة اهریمن از واژة    شنودکننده معنا مینابودگر، پلید و تباه

مینو ماصنل شنده اسنت که شنبص خاصنی نبوده و انگره

، 1395یدردان، )همان خوح و منش پلید و ویرانگر اسنت  

اما این دو نیرو، همیشنننه با هم در زد و   ( 104 -103ص  

و ادامه زندگی و پیشنرفت  خورد و جنك و سنتیز هسنتند 

امور دنیا به وجود آنها وابسنته اسنت  از میان این دو، انسنان 

، 1343زرتشنننت، )کند  دانا، نیك را بر زشنننت انتباب می

، 1311ایرانی،     51، ص   1344رضنننی،     176  -172ص   

سنتیز سنپنتامینو در اندیشنه، گفتار و کردار نیك با   ( 44ص  

مینو روان و اندیشننه بد و ویرانگر و با اصننطلاماتی انگره

 همانندم شیطان و ابلید است   

ها هرگز از دو پیروان آیین زرتشنننت معتقدند در گات

مزدا به آفریدگار سنبن نرفته اسنت  بلکه در همه جا اوهورا

آورنده جهان هسننتی سننتوده شننده و در نام خالق و پدید

در پاسنننخ به دوگانگی خداوندگار خیر و شنننر و   اوسنننتا

دیدگاه ثنویت، آمده اسنت که دشنمنان این مذهر به عمق  

اند و آن را درف فرمایشننات پیامبر باسننتانی آنها پی نبرده

ونند  نند کنه شنننمنا معتقند بنه دو خندااانند و خ رده گرفتنهنکرده

که در هیچ  مینو« هسنتید  در صنورتی»سنپنتامینو« و »انگره

مینو یرار نگرفتنه و ، اهورامزدا در مقنابنل انگرهاوسنننتناجناح  

اهریمن، شنریك اهورامزدا دانسنته نشنده اسنت  مؤید سنبن 

از جوزف گئر نیز آمده  مکمت ادیانزرتشنننتیان در کتاب  

زرتشت،   احاوستکنند در  پندارد غالباً تدور میاست  او می

مکومتم عالم، میان یزدان و اهریمن تقسننیم شننده اسننت   

  در داننندبننابراین، آیین زرتشنننت را مبنی بر دوگنانگی می

مردان بر ، به یارح نیكکه اهورامزدا در پایان عالمصنورتی 

شنننود و مکومنت  ینابند و بندح ننابود میاهریمن غلبنه می

ن گواهی  افتد و ایجهان یکسنننره به دسنننت اهورامزدا می

گئر،  )یکتاپرسننتی آیین زرتشننت و مکمت ایرانی اسننت  

مردان داعینان بنه در اینزنا منظور از نینك  ( 235، ص   1386

مینو را همان اهریمن خیر یا همان سنپنتامینو اسنت و انگره

 توان تعبیر کرد می

ر تللیل ،یسننتی خیر و شننر ،نین  ابراهیم پورداود د
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انگنارد کنه در آغناز آفرینش این دو گوهر همزاد نمناینان می

مئینو و دیگرح انگرمئینو  شنننوند  یکی نامزد به سنننپنت می

شنننود  سنننپندمئینو نماینده خرد پافم مزدا یا )اهریمن( می

پندار، گفتار و کردار نیك و اهریمن نماد روان تیره یا پندار 

ر زشنننت اسنننت  این دو گوهر خود را بنه و گفتنار و کردا

هاح زردتشننت آموزهاند  کاپادیا نیز در کتاب  جهانیان کرده
بر این نظر اسنت که فلسنفه زرتشنت با   و فلسنفه دین پارسنی

دو ویژگی جداناشننندنی، اندیشنننش نیك و اندیشنننش شنننر 

مند )اندیشنه صنورت کنایی و هومند )اندیشنه نیك( و اکهبه

کار دارد  بر همین اسنناد، شننر( در وجود انسننان سننرو

زرتشنت تمام فلسنفه اخلام خود را درسنه عبارت »هومت« 

اندیشنننش نینك، »هوخت« گفتنار نیك و »هورشنننت« کردار 

  (  41-40، ص  1398کاپادیا،  )نیك، خلاصننه کرده اسننت  

تعبیر کناپناداینا از خیر و شنننر بنه گفتنه خودش برگرفتنه از 

اخلام و فلسننفه اخلام هسننت، اصننول اخلایی که یك 

انسنان باید للاظ کند تا صنامر خیر شنود  اصنویً سنپنتامینو  

مینو در مکمنت ایرانی دو نیروح متضننناد و همزاد و انگره

ییزال اهورامزدا خارج نیسنتند  هسنتند که از ملی  یدرت

 و از خود داراح اراده و یدرتی نیستند 

( دربنارة 5تنا    3فقرات    30هنا )یسننننناح  در اهنود گنات

خیر و شنر آمده اسنت که به سنبنان میهن گوش دهید و با  

اندیشش روشن به آن بنگرید و اینکه خود میان این دو آیین، 

روز واپسنین فرا   درون و راسنتی را تمیز دهید، پیش از آنکه

رسننند، هر کد بنه اتکناح اراده خود راه را اختینار کنند  در 

این دو مینوم همزاد، در آغناز آفرینش در    اوسنننتنا  1هناحگنات

-450، ص  1377پورداود،  )شنود اندیشنه آدمی پدیدار می

نفد آدمی و ضمیر هر انسانی میدان  از نگاه اخلایی  ( 452

نبرد و نزاع دائمی بین خیر و شنر یا همان جنك سنپنتامینو  

مینو اسننت که از ابتداح پیدایش از مضننرت آدم تا و انگره

 
 کتاب آیین زرتشتیان  اووستا، ببشی از 1
 اووستاببشی دیگر از   2
در تعبیر دیگرح از جلینل ملمندح و برخی از نویسننننندگنان دیگر،   .3

اهورامزدا داراح هفت صننفت اصننلی یا هفت جلوه اسننت  نور، عقل،  

رسند در مکمت  کنون همواره با او بوده اسنت  به نظر می

داند و ایرانی، زرتشننت دنیا را میدان مبارزه این دو نیرو می

دانند کنه بنا تمنام یوا بنه کمنك و ا موظ  میهر زرتشنننتی ر

هاح  فیروزه  یارح سنپنتامینو برخیزد و با پیروح از صنفات و

نینك بر اهریمن غلبنه کنند و اممیننان داشنننتنه بناشننند کنه  

مینو و کنند و انگرهسنننرانزنام گروه نیکی بر بندح غلبنه می

دسننتیارانش نابود خواهند شنند و سننرانزام دنیا یکپار،ه 

 خواهد شد صلا و صفا 

نیکوییونناول    ، ص  1394نیکوییونناول ،  )مناریننا 

ها موضنوع اصنلی بر این نظر اسنت که در گات  ( 259-261

مالی علاوه بر درف مقیقت، مبارزه با شننر هم اسننت  در 

ند، هم  ح منظم سنازمان یافتهنلو تنها بهکه شنر و سنپاه شنر نه

در سطا اجتماعی مضور دارند و هم در سطا فرازمینی و 

با مسننئله پیدایش جهان نیز ارتباط مسننتقیم دارند  او دلیل 

 داند می 2سبن خود را، سبنان زرتشت در یسنا

- 92، ص  1344رضنی، )زرتشنت و تعالیم او در کتاب  

امشناسنپندان، صنفات برجسنته اهورامزدا و شنکل مزرد  (98

و رومانی هسنتند، در یالر فرشنتگان بزرق آیین مزدیسنینا  

گر شننندنند و آنهنا اروا  خیر جناویندانی و کنامینابی  جلوه

روند  البته اهریمنانی در برابرشنان نیز هسنتند که شنمار میبه

شننوند  در آیین فانی ملسننوب میاروا  شننر، زشننتی و  

زرتشنننت اهورامزدا در رأد جهان و سنننرور کائنات یرار 

دارد و نا،ار از داشننتن دو نیروح خوبی و بدح اسننت  در 

سنلسنله فرشنتگان بزرق و یزدان، صنفات نیکی سنپنتامینو  

مینو اسنت که مبال  یرار دارد و در سنلسنله دیوان، انگره

گونه که اسنت  همان وضنعیت سنپنتامینو و به شنکل اهریمن

یا عناصننر    3فرشننته 6سننپنتامینو براح مقابله با اهریمن به 

رومانی که اهورامزدا آنها را آفرید نیازمند اسننت  اهریمن 

دیو یا روان شننریر   6مینو نیز براح مقابله به مثل به یا انگره

پینك راسنننتی، یندرت، تقوا، خیر و فننانناپنذیرح کنه در مقیقنت همنان 

 ( 133، ص  1389)ملمدح،  امشاسپندان و یدسیان جاودانی است  
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« نام دارد  1نیاز دارد  یاران اهورایی یا سپنتامینو »امشاسپندان

ینناران   اننگنرهو  و  »کنمننارحاهنرینمنن  خنوانننده 2کننانمنینننو   »

شننوند، شننش یار امشنناسننپندان در اوسننتا ،نین بیان  می

 اند،شده

اردیبهشننننت  1 کننه  پرهیزگننار  بهترین  یننا  مقیقننت    

 ( است 3)اشاوهیشته

 ( است  ٤تندرستی و کمال که خرداد )هه اوروتات .۱

 ( است 5مرگی که مرداد )امرتاتجاودانگی و بی .۲

تسننل  معنوح، که شننهریور )خشننتره  یدرت و  .۳

 ( است 6وئیریه

(  7ننام بهمن)وهومننه مفهوم انندیشنننش نینك کنه بنه .٤

 است   

روانیم عشنننق و ملبنت کنه مظهر فروتنی و پناف  .٥

 ( است   8اسفند )سپنته آرمئیتی

 ند از، اکارح عبارتو شش یار کمان

کنننده که در مقنابل اردیبهشنننت و نام رو  گمراه .۱

 یکی از خدایان دیرین آریایی است   ( که9دیوح )ایندرا

)تنئنوروح .۲ تشنننننگنی  و  گنرسنننننگنی  یننا 10دینو   )

 ( 11)تاروماتی

( و نام 12تیناهئیدیو نافرمانی و عدنننینان )نااونك .۳

 یکی از خدایان پیش از زرتشت است 

( که آن هم 13دیو آشنوب و سنتمگرح )سنه اورا .٤

 نام یکی از خدایان دیرینه آریایی است 

پلید، که در مقابل بهمن یرار اندیشننه بد و روان  .٥

 ( در شاهنامه فردوسی است   14منهدارد و نام دیوح )اکه

اهریمن )زئی .٦ تنارومن تی و  (  15ریشدیو همکنار 

 ( 98-92، ص  1344رضی، )

مینو هستند که به یار همراهان سپنتامینو و انگره 12این 

 
1 Amesha spenta 
2 Kamarikan 
3. Asha Vahishta 
4. Haurvatat 
5. Ameretat 
6. Xshatra Varya 
7 Vohumana 
8. Spenta Armiti 

 پردازند مقابله با یکدیگر می

نتیزه آنکه در مکمت ایرانی و دیدگاه زرتشت از خیر  

و شنر با عنوان جهان نور و ظلمت صنلبت شنده اسنت  نور 

نو است  این دو میمینو و ظلمت ناشی از انگرهناشنی ازسنپنتا

سنننامت از آغاز خلقت در جهان و در رو  و روان آدمی 

اند و اهورا مزدا موجر و موجود هم نور و هم ظلمت  بوده

کند که اسننت  مال این آدمی اسننت که با اختیار خود می

نیکی که منشنیش از نور اسنت را برگزیند یا شنر و بدح که 

ینده جهان  منشی آن اهریمن و ظلمت است را برگزیند  در آ

 اهورامزدا بر ظلمت و پلیدح غلبه خواهد کرد 

 خیر و شر در حکمت اشراقی -2-2

موضنوع خیر و شنر در مکمت اشنرایی در بیشنتر آثار و  

شنود  اسناد  الدین سنهروردح مشناهده میآراح شنیخ شنهاب

نظر فلسننفه او نور و ظلمت یا همان خیر و شننر اسننت  به

ر از مکمت ایرانی و رسنند او در تبیین مسننئله شننر متیثمی

 آراح زرتشت و مکمت مشایی است   

درباره تعری  شننر    مزموعه مدنننفاتسننهروردح در 

نویسنند، بدان شننر ذاتی نیسننت و آن مشننهود اسننت و می

گردد به عدم ذاتی یا به عدم کمال ذات  ماصننل آن باز می

وجود از آن روح که وجود اسنت، خیر اسنت و از آن   زیرا

ابطنال کمنال ،یزح یزم نینایند  عندم از آن روح کنه عندم  

ج به است منسوب به فاعل نیست، مگر بالعرض، پد ملتا

زیرا دو واجنر  نیسننننت   در ینك وجود  فناعنل  الوجود 

او در    (165/ 3، ج  1375سننهروردح،  )توانند باشننند  نمی

شنر و شنقاوت را ناشنی از فقر انوار یاهره    ایشنراممکمت 

وع شننر  در عالم ظلم و مرکت دانسننته اسننت  بنابراین، وی

ناشنی از نقص یابلی اسنت که شنایسنته انتسناب به نوراینوار 

9. Indra 
10. Taurvi 
11. Taromati 
12. Naonghaithya 
13. Seurva 
14. Akamanah 
15. Zairish 
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بودن شنر، عدم بما هو عدم را  نیسنت  او ضنمن تیکید بر عدمی 

نیاز از فاعل  داند  پد شنننر بی بالعرض به فاعل منتسنننر می 

آمده اسنت   مکمت ایشنرام مسنتقل اسنت  این سنبن در شنر  

اسنت و    که بدح و شنقاوت در جهان ظلمات از لوازم مرکات 

مرکت و ظلمت از لوازم جهت فقر انوار یاهره و مدبر اسنت  

بنابراین، شنرور در این عالم مسنتند و ناشنی از وسنائ  بوده و  

در نوراینوار هیئت و جهات ظلمانیه ملال اسنت  بنابراین، از  

شننود و فقر و ظلمات از  نامیه نوراینوار شننرح صننادر نمی 

یت بود و مانند سایر لوازم  لوازم خیر و از لوازم ضروریه معلو 

اند و عالم وجود جز  السنلر از ماهیت ماهیت اسنت که ممتنم 

سنان که هسنت با تمام توابم، لوامق و لوازمش مقدنود  بدان 

نبود و شنننرور در این عنالم بسنننی کمتر از خیرات اسنننت 

 (  377، ص   1366)سهروردح،  

سننهروردح لذتم رسننیدن به کمال و ادراف آن را خیر  

عایقی نباشند  دروایم ازنظر  صنورتی که مانم و  داند  درمی

وح لذت همان خیر اسننت و آن دریافتن ،یزح اسننت که 

ملایم باشنند و شننر دریافتن ،یزح اسننت که منافی باشنند  

، با رابطه نفد و نور توان معناح خیر و شنر در اوسنتا رامی

 در مراتر مبتل  از منظر شیخ اشرام منطبق دانست،

اح از ر یوهواسنننطنه مواد، اینکنه ه  لنذت )خیر( بنه1

یواح پنزگانه براح مردم لذت خیر و الم )شننر( دارد  خیر  

کردن و و لذت در دیدن، ،شنیدن، شننیدن، بوئیدن و مد

شنننرور و الم مواد دریافتن ،یزح منافی و اینکه مواد  

هر یك غافل از دیگرح اسنننت  به این ترتینر، لذت و الم  

و صنورت ملایم مواد کاملاً مسنتقل از یکدیگر اسنت  به

شنننود و نبود منانم براح خیر و لنذت از متننافی تعبیر می

    شودمواد تعبیر می

  سهروردح این مرتبه از خیر را کمال و لذت روان و  2

ایسنباب عقول، نفود، سنماویات  دریافت وجود از مسنبر 

 
کیان خرّه، مرکرّ از دو واژه کیان و خ رّه اسنت  خره در زبان فارسنی    .1

هایی ،ون فرّهی،  نیناز از ترجمه و به صنننورت مسنننتقل یا در واژهبی

مناننند   فرهمنند، فرمنند، خرهنناف، خرهمنند و همانین، در تعنابیرح 

داند که ویتی به معقویت نقش شنود، بعد  و عندنریات می

از جدایی از جسنننم به عالمی بالفعنل از تمنام وجود تبندیل 

 شود   می

  مرتبنه دیگرح از مراتنر لنذت و خیر از نظر شنننیخ 3

واسنطه عقل عملی اسنت  به اینکه عقل کامل تلت  م به اشنرا 

اح کنه خود را در برابر  گوننه نفوذ هواح نفد یرار نگیرد  بنه  

او تقویت کند  دروایم همواره یواح نفسننانی تلت سننیطره 

عرصنش مزردات عقل باشند تا بدین شنکل سنالك بتواند پا به 

 (  67، ص   1348  67ص    ، 1375  )سهروردح، بگذارد 

ترین مرتبه لذت )خیر( را متعلق به   سنهروردح عالی4

مینفد می او  تنهنا  زیرا  ذات دانند   در  فنناح  بنه  توانند 

شنود مگر به این ملقق نمینوراینوار و بقاح به او برسند و 

انسنان  (172، ص  1348)سنهروردح،    شندن موانم برمرف

بنایند ابتندا خود را بشننننناسننند، پد هرگناه نفد خود را 

تعالی ندنیر  یدر اسنتعداد نفد از معرفت مقشنناخت، به

شود و هر،ه فرد بیشتر ریاضت بکشد، به استکمال  وح می

شنننود و امثنال آن ،ون نور آفتناب تر میو معرفنت نزدینك

تابد، پد اسننت که به هر خانه به اندازه روزنه آن خانه می

کننندگنان اسنننت   ترین درینافنت فد انسنننان شنننری ن

 ( 330، ص  1348  172، ص  1375  )سهروردح،

یر توان با تعبتعابیر شنیخ اشنرام از خیر را در اینزا می

منطبق دانسنت     اوسنتانفد و دریافت نور از نوراینوار در 

این نلو که اگر نفد انسان از شواغل مادح پاف شود و به 

به کمال یواح نظرح که از ادراف معقویت اسننت و کمال 

یواح عملی که غلبه بر بدن و اعتدال در رفتار اسننت، نائل 

بنه آیند  اسنننتلقنام درینافنت نور الهی را خواهند داشنننت و 

جنایی خواهند رسنننیند کنه این شنننروم نور هرگز متوی   

نبواهد شند و این نور همان اسنت که در اوسنتا به ملوف  

« نامیده شنده و آن روشننی اسنت  1خاص باشند و »کیان خرهّ

  معناح مطلق پادشاهی است »بلندح فرّ و ایبال« آمده و واژه کیان نیز به 

 ( 310ن2/309، ج  1356)امین دهقان،  
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آید و به سبر آن گرانبها خاص  که در نفد یاهره پدید می

 ( 92/ 4، ج  1375  )سهروردح،شود  

شنیخ اشنرام در آثار خود عقیده دارد خسنرویان پیروان  

انند و از این هناح اشنننرایینان بودهمکمنت ایرانی پیشنننگنام

شنود که نقطش آغاز مکاشنفات اندیشنه شنیخ مطلر یافت می

اشنرام و اشنراییون از نور جلال »خ ورّنوه« در اوسنتا گرفته  

 ترین توضنیا فلسنفى خود دربارةاو به روشننشنده اسنت   

  )سننهروردح،  پرتونامه  فرّ )کیان خرهّ( در سننه نوشننته خود

، 1373)سننهروردح،   مکمت الإشننرام  (،81/ 4، ج  1375

، ج  1375  )سنهروردح،الألوا  العمادیش و   (256-252ص  

اشننته و آن را بر دو جهت »یهر« و »ملبت« توجه د  (11/ 4

نور مبتنى کرده و گفته اسننت ویتى نفد پاف شننود، انوار 

کنند  جهان ماده،  گیرند و تیثیر مىالهى شننبص را فرو مى

افتد و شنود و دعایش در ملکوت، مسنموع مىمطیم فرد مى

به مانند پادشناه اندیشنمند در آیات الهی، با عشنق نورانى، 

  و به ببشننش، نیکى، بزرگوارى و دادگرى  خود را تلطی

شننود و با یارح جهان برین بر دشننمنان پیروز متّدنن  می

شنننود  شنننیخ اشنننرام با اسنننتناد به آیات یرآن، ،نین  مى

پادشناهى را به فرمودة مق، پیروز، رسنتگار و از مزب خدا 

داند و بعد به دو تن از پادشاهان داستانى ایران، فریدون می

کند که از فیض »کیان خرّه« به بزرگى  مى  و کیبسنرو اشناره

اند و منشنی خیر و عدل شندند و بر دشنمنان  و یدرت رسنیده

واسنطش  خود ضنلاف و افراسنیاب پیروز شندند و این را به

 ستایش و پرستش مق به دست آوردند  

شنیخ اشنرام با دادن معناح بامنی کامل به یهرمانان ایرانی  

شندن  سنتارگان و فرشنتگان ضنمن ترکیر کند که تیثیر اشناره می 

کنند اح برجان سننامم می با تیثیرهاح انوار معنوح، گاه خورنه 

کنننده غنالنر اسنننت ینا گناهی کنه در آن یندرت جناذب و یهره 

ترین وجوه عشنننق ینا مهر  کنند کنه ظری  نورح سنننامم می 

کنند  این وجنه از خورننه در  سنننپردگی عنامفی را منعکد می 

 
»و النار ذات النور شنریفش لنوریتّها، و هى التى اتفّقت الفرد على انّها    1

، ص  1373سهروردح،  ) ملسم »اردیبهشت« و هو نور یاهر فیّاض لها«

 ( 19، ص  1348داناسرشت،    193

ه هر پادشناه که با مکمت آشننا باشند و  نامه در یالر اینک پرتو 

بر ستایش نوراینوار مداومت کند، از خورنه شاهانه برخوردار  

 (  88، ص   1382)کربن،  شود  خواهد شد، دیده می 

اشنننرایی را از   سنننهروردح صنننادر اول در مکمنت 

صنورت نورح دانسنته اسنت  این صنادر نبسنت بهنوراینوار 

آیند  در کنند و بنه نمنایش درمیعظیم بر زرتشنننت جلوه می

اسنننامیر عرفنانی منانوح در پیکنار عظیمی کنه در کیهنان ر  

شننوند )این همان تعبیر دهد، ذرات نور اسننیر دیوان میمی

آمده اسنت(   اوسنتا  زد و خورد بین خیر و شنر اسنت که در 

ی از ظلمت ماده اسننت که با ذرات خود  وجود آدمی ترکیب

در آمیبته و وظیفه آدمی اسنت که می مرامل سنلوف این 

نور را از بنند زنندان تن، تعنالی دهند و آزاد کنند تنا وجودش  

همنه نور شنننود و بنه اعتبنار مکمنت ایرانی بنه نوراینوار 

 ( 252، ص  1389)ملمدح، بپیوندد 

کند هر شننیخ اشننرام در شننرافت نور و آتش ذکر می

،یزح که نورح داشنته باشند، خواه ذاتی یا عرضنی، شنری  

اح از نور اعظم یا همان نوراینوار است  زیرا شمّه یا ملیعه

یا خداوند اسننت و آتش هم به موجر همین امر شننری  

ر متفق اسنت  در اسنت  مکمت ایران باسنتان، نیز بر این ام

  اوسنتا   در 1اینکه آتش »ملسنم« و فرشنته »اردیبهشنت« اسنت 

اردیبهشنت فرشنته مقدد و یك امشناسنپند اسنت که همان 

هاح آتش  نور یاهره اسنت و از ایسنام خیر اسنت  از نشنانه

ترین مرارت را آن اسنننت کنه بلنندترین مرکنات و کنامنل

که در   ها اسنت ترین یار زندگی و میات انسناندارد  نزدیك

جویند و به سننبر یهاریت  تاریکی نیز از آن اسننتعانت می

ترین شنیل به مبادح عقل و نفد اسنت   تام و نورانیت شنبیه

آتش برادر نور اسنپهبدح انسنی اسنت و خلافت صنغرا و 

کبراح خداوند، در عالم عناصر به آن است  به همین سبر،  

کنند و در ایران باسننتان و زرتشننت، رو به سننوح آتش می

التعظیم مبق شنننریعنت آنهنا نوراینوار و همنه نورهنا واجنر 
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، 1373سنهروردح،    75، ص   1399مزده، صنادم)هسنتند 

تزلی مکمنت  مزده در کتناب  بهمن صنننادیی  ( 197ص   
به تطبیق سنبن سنهروردح بنابر    خسنروانی در فلسنفه اشنرام

این نلو یاعده امکان اشنراف با زرتشنت پرداخته اسنت  به 

که نوراینوار م بدال عالم اسننت و از وامد جز نورح وامد 

ور وجوهی با نوراینوار و یوح صادر نبواهد شد  اما این ن

واسنطه همین جهات، انفد و انوار دیگر از او به دارد که به

آیند کنه بنا وح نسنننبنت و جهناتی دارنند  بنه نلوح وجود می

یابند و ترین مراتر هسنتی ایزادشنده تزلی میکه تا پایین

این یعنی ازدواج هسنتی که در آن نور یوح با نور ضنعی  

تر و که از مرتبه بایتر ضننعی ازدواج کرده و نور دیگر را 

کند و تا آن جایی  تر اسننت، ایزاد میتر یوحاز مرتبه پایین

رود که از شنندت ضننع  دیگر خلقی صننورت  پیش می

نگیرد و این به اصطلا  ماشیه عدم و تاریکی است  ازنظر  

در دین  ایرب،  ایوح و  نور  این عندنننر اول و وجود  او 

د را از نوراینوار اسننت که نور خو  1زرتشننت، همان بهمن

پنایینمی مراتنر  در  آن  از  پد  و  و گیرد  انوار مولینه  تر 

عرضنننیه یا همان انوار یاهره به نلوح اشنننرف تزلی پیدا 

 کند   کند و این یاعده امکان اشرف را تداعی میمی

الوجود ببشنننده جملش  در نگاه شننیخ اشننرام، واجر 

کمایت اسننت، پد کمال و جمال به مقیقت اوسننت، او 

گوینند کنه بنه یر ملض اسنننت  از این نظر بنه او خیر میخ

الوجود نیست،  تر از واجر ،یز نافممعناح نافم است و هیچ

پد تمام موجودات به او نیازمندند و همه مشتام وجود او 

الوجود را ضنندح نیسننت، همه معلول هسننتند، پد واجر 

الوجود غنی مطلق اسنت، پد الوجود هسنتند  واجر واجر 

عرض نیسننت، بلکه فعلش خیر ملض اسننت و  فعل او به

شنننود و اگر در وجود  از وجودش خیر ملض موجود می

،یزح شرح وایم شود، خیرش بیش از شرش است و خیر  

 
)ملاصنندرا،  « »العندننر الأول عند الفلاسننفش و فی لغش الفهلویش بهمن  .1

انّ أوّل مناصنننل بنور اینوار وامند، و هو النور  »   (451، ص   1363

)سنهروردح،  الأیرب و النور العظیم، و ربّما سنمّاه بعض الفهلویشّ بهمن«  

 ( 126، ص  1373

ملض عالم اشنرف اسنت و آن عالم عقل اسنت  شنایسنته  

الوجود معدوم شنود  زیرا اگر عدم در برابر او نیسنت واجر 

العدم اسنت،  مکنالعدم اسنت و هر،ه ممتدنور باشند، ممکن

الوجود اسنت  الوجود اسنت  در صنورتی که او واجر ممکن

و این ملال است  او خیر ملض است و گفته شد خیر آن 

هیچ و  بناشنننند  ننافم  ،یزح  کنه  ننافمخواهند  از ،یز  تر 

الوجود نیسنت  زیرا وح مبدع و مفید جمله ماهیات  واجر 

و ببشنننننده کمنایت اسنننت و در یرآن هم آمنده اسنننت   

یْ أعَْطی) (  همناننند زمانی که در 2خَلْقَهُ ثمََُّ هَدی ءٍکُلََّ شییَ

شنننود، نور او منانم از امنامنه بنه جرم او آفتناب نظناره می

ها مق را بدانند  ولی امامه  شنود  بنابراین، شناید انسنانمی

به ذات واجر تعالی میسنننر نیسنننت  ،نانکه در یرآن یاد 

، ص  1348)سنهروردح،  (  3الْأَبْصیارُلا تُدْرکُِهُ  شنده اسنت  )

 ( 47/ 3، ج  1375  47 - 39

 خیر و شر در حکمت صدرایی -3-2

نگاه ملاصندرا به مسنئلش خیر و شنر با رویکرد فلسنفی،  

فرهننك اصنننطلامنات عقلی و بنا انگیزة دینی اسنننت  در  
خیر در مقابل شننر و آن هر ،یزى که   فلسننفی ملاصنندرا

مطلوب و »ما یتشننویه کل شننى و یتوخاه و یتم به« باشنند،  

تزرد را براح   الغیر مفاتیاتعری  شنده اسنت  ملاصندرا در  

دانند کنه بنایترین رشنننتگنان مقربی میخیر، تنهنا روش ف

درجنات مقنام را دارنند و گروهی از آننان را فرشنننتگنانی  

هنا را بر پیروان خویش پبش  دانند کنه خیرات و نیکوییمی

کننند  او همانین تزرد را براح شنننر و بندح،  و ریزش می

ترین درجات داند که در پایینشنده میخوح شنیامین رانده

ها کسنانی هسنتند که شنر و بدح ملل دارند و گروهی از آن

رسنانند  بازگشنت به خیر و نیکی بعد  را به پیروان خود می

ها یزم و ضننرورح  از افتادن در شننر و بدح براح انسننان

   50( آیه 20سوره مه ) .2
  103( آیه  6سوره انعام ) .3
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وسنیلش بازگشنت  کننده شنر و بدح بهاسنت  بنابراین، جبران

به خیر و نیکی انسنان اسنت  زیرا در سنرشنت انسنان دو ،یز  

ت و خوح با او همراه اسنت   با هم آمیزش کرده و دو صنف

اش را به فرشته یا به پد هر یك از بندگان خود همبستگی

واسنطه این اسنت  کند و این بهشنیطان ملکم و اسنتوار می

که در نبسنتین مرامل، فطرت و سنرشنت نیروح پذیرش 

شندن این آثار از یوه به فعلیت به تمام آثار هسنت و خارج

  اینکه با اعمال نیك ها بسنتگی داردممارسنت اعمال انسنان

براح یلر، صننفا و پاکی و نور آورده و آماده براح پذیرش 

الهام فرشنته شنود یا با اعمال زشنت، یلر را تیره و تاریك 

و این سنبن   1کند و آماده پذیرش وسنوسنه شنیطان شنود

اسنت  این دو اوسنتا  ملاصندرا منطبق بر سنبن زرتشنت در 

نش در اندیشنه آدمی مینوم همزاد )خیر و شنر(، در آغاز آفری

 شوند پدیدار می

ملاصدرا مسئلش شر را با تومید و صفات کمالیه واجر  

داند و مطابق با علم، مکمت، عنایت و تعالی سنننازگار می

خیریت الهی دانسنته اسنت  یك شنیل از آن نظر که کمال 

یك موجود اسنت، خیر اسنت و از آن نظر که فقدان کمال 

گونه از و اینشنننود  موجود اسنننت، شنننر ملسنننوب می

کنند  دروایم تعری  او ،نین  انگنارح شنننر دفناع میعندم

»خیر ،یزح اسنت که هر ،یزح به آن اشنتیام دارد و   اسنت،

واسنطش آن سنهم خود از کمال ممکن را آن را یدند کند و به

دربردارد« و »شنننر مبق گفتنه مکمنا ذاتی نندارد و امرح 

 
لبیر ملنك مقرب و المتزرد للشنننر شنننیطنان لعین و   »فنالمتزرد ل1

المتلافی للشنر بالرجوع إلى البیر إنسنان فقد ازدوج فی مینش الإنسنان  

شنائبتان و اسنتلر فیه سنزیتان و کل عبد مدنلا نسنبته إما إلى الملك  

أو إلى الشنننیطنان لأننه فی أول الفطرة لنه یوة یبول آثنار الزمیم و إنمنا  

بمزاولنش أعمنال ینشنننی منهنا للقلنر أموال أمنا یبرج من القوة إلى الفعنل  

الأعمال اللسنننش فتور  للقلر صننفال و ضننیال یسننتعد به لقبول إلهام  

الملك و أما الأعمال القبیلش فتور  للقلر ظلمش و کدورة یسننتعد بها  

، ص  1371   152، ص  1363)ملاصنندرا،  لقبول وسننوسننش الشننیطان«  

347-346 ) 

مقیقت وجودح در نظر ملاصندرا عین مقیقت نور هسنت  مقّ اوّل    .2

  نور همه انوار و مسنناوم با وجود و نفد وجود اسننت و آن مقیقت 

ملاصنندرا، عدمی اسننت یا عدم ذات یا عدم کمال ذات« )

 ( 58م، ص  1981

پد ملاصندرا بر این باور اسنت که خیر ،یزح اسنت  

که هر شی به آن اشتیام و میل دارد و با آن سهمی از کمال 

بودنم و سننازد و شننر را فاید ذاتممکن خود را ملقق می

بودنم از کمایت اختدناصنی شیل  مقیقت شنی را فاید کمال

 ر در وایم بازگشنت به مقیقت دانسنته اسنت  بنابراین، خی

وجودى اسنننت و ماهینات امکنانی و صنننور ثابت ذهنى و 

شننوند  زیرا تنهایی متدنن  به خیر و یا شننر نمىعقلى به

مناهینات فى مند نفسنننه ننه موجود و ننه معندوم هسنننتنند  

   2بنابراین، وجود، خیر ملض و عدم شر ملض است 

کند  بیان می  الغیر مفاتیاصدرالمتیلهین در اشرام پنزم  

شنکی نیسنت که لذت هر یوه نفسنانی و خیر آن در ادراف 

آن ،یزح است که سازگار و ملایم یوه نفسانی است و شر 

در برخورد با ضند آن اسنت  این سنبن ملاصندرا با سنبن 

شیخ اشرام در گفتار پیش در انطبام مراتر لذت با نور در 

لش تر، کمنامطنابقنت دارد، هر،نه وجود خیر، یوحاوسنننتنا  

برتر و مطلوبش پایدارتر و لذتش شنندیدتر اسننت  وجود  

بسننا کمال و امر لذیذ اسننت، ولی کمالم وجود لذیذتر، ،ه

کننده وجود داشنته باشند، ولی مانعی ملایم براح یوه ادراف 

دارد  بنابراین، آن، امرح ناپسنند او را از ادراف لذت باز می

یا وایم شنننر، نابودح ذات و مقیقت شنننیل  شنننود  درمی

نابودح کمالی از کمایت اختدناصنی شنیل اسنت  دروایم  

شنود به ایسنامى مانند نور واجر بذاته و بسنیطى اسنت که منقسنم مى

انوار عقلیه و انوار نفسیه و انوار مسیه و غیره  این نور معطى میات و 

»اللَّه  ن ور    ببشنننده نوریتّ اسننت  ،ناناه در کلام خدا آمده اسننت،

وو الْیورْضم«  عقل کل و عندنر اول، نورح اسنت که اول صادر    السنَّماواتم

همنان بهمن در زبنان پهلوى )مکمنت ایرانی(    و امر الهى اسنننت  این

دانند  زیرا همه موجودات از آن صنادر اسنت که فلاسنفه آن را عالم مى

انند )ی مؤثر فى الوجود ای هو و ینا لید فى الوجود ای اللَّنه(   شنننده

فرمایند که، »اول ما خلق اللَّه  رو اسننت که رسننول اکرم)ص( میازاین

  خنداونند، نور من، عقنل اول و مقیقنت نورح  یعنی نبسنننتین آفرینش  

 ( 504، 316، 235، ص  1379)سزادح،  ملمدیه بود 
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داند که شیل آن را ملر ملاصدرا خیر را کمال ملایمی می

داند که شنیل از آن  کند و شنر را همواره امر منافرح میمی

گریزد  یعنی شنر عدم ذات اسنت و نیسنتی اصنل وجود  می

عبنارتی عندم کمنال و ینا عندم وصننن  اسنننت  شنننیل و بنه

 ( 58/ 7م، ج  1981  951، ص  1371)ملاصدرا، 

شنود  از تعری  ملاصندرا از خیر و شنر ،نین برداشنت می 

خیر و شنر را در غالر دو   اسنفار اربعه، المتیلهین در  که صندر 

  خیر را کمال شننیل که امرح عدمی و  1معنا دانسننته اسننت، 

نایص اسنت و شنر را عدم ،یزح که شنینیت و یوه آن وجود 

دارد، ولی فعلیتش وجود ندارد دانسنته اسنت  براح مثال، جهل 

از آن نظر، شنر اسنت که یوه اسنتعداد امکان در یك جا هسنت،  

  شننرور از وجود بالقیاد  2سننت  ولی فعلیت علم در آنزا نی 

هایی  شوند  یعنی آنکه یك امر وجودح به سبر تزامم پیدا می 

شننود  که در عالم مبیعت وجود دارد، منشننی عدم دیگرح می 

 بنابراین، آن امر وجودح شر است   

  مطالعه مبلح خیر و شنننر در مکمت صننندرایی بیان 

  نبسنت، خیر و شنر امرح فلسنفی و عقلی اسنت  دارد که،می

دوم، خیر و شنر در نظام فکرح فلسنفی   نه تزربی و علمی 

شنناسنی از و تللیل عقلی، مفاهیم تللیلی در نظام هسنتی

اند که منشنی عینی دارند نه سننخ مفاهیم معقول ثانی فلسنفی

ویژه در سننوم، در نظام عقلی و فلسننفی به  مدنندام عینی 

شنناسنی و نظام ارزشنی مبتنی بر فلسنفه اسنلامی، معرفت 

رو، مفهوم شنناسنی و نظام وایعی و عینی اسنت  ازاینوجود

خیر و شنننر، مثنل مفهوم علنت و معلول دو مفهوم تللیلی 

عقلی از هسنتی هسنتند  یعنی منشنی انتزاعی عینی و مطابق با  

همین للاظ جایگاه تللیل وایم و مدنندام عینی دارند  به 

و عروض آنها در ذهن و منشی انتزاع آنها از خارج و منطبق 

با عینیت اسنت  خیر و شنر دو مفهوم تللیل و شنناختی از 

معقویت ثانی فلسننفی هسننتند که منشننی پیدایش آن دو را 

 باید در عالم خارج جستزو کرد 

نگر  ،هارم، در شنننناخت فلسنننفی و عقلی، انگارة کل

رو، اصنول و یواعد فلسفی نیز کلی است  ماکم اسنت  ازاین

شنناسنی فلسنفه وجودو نه جزئی  درنتیزه، براسناد مبانی 

اسنلامی ازجمله اصنیل و مقیقت دانسنتن وجود، تشنکیك 

تنیدگی وجود، ناآرامی وجود و دیگر اصول و وجود، درهم

مبانی به این نکته در توصنی  و تللیل هسنتی دسنت یافته  

شننند کنه جهنان مناده و عنالم مبیعنت از آمیبتگی نور و 

ظلمنت، وجود و مناهینت، کمنال و نقص و خیر و شنننر 

الوجود و نناآرام  ردار اسنننت  یعنی موجود تندریزیبرخو 

تلفیقی از مرتبنه هسنننتی و مرتبنه نیسنننتی و بلکنه از ینك  

اح  گونهتنیدگی دارایی و نادارایی برخوردار اسننت  بهدرهم

که هماون دو سامت مثبت و منفی ماهیتی ترکیبی از خیر  

رو، ایندهند  ازدو را تشکیل می  ناپذیرح آنو شر و تفکیك

ام آثنار و فوایند و نتنایج مترتنر بر وجود ملدنننول این تمن 

ترکینر اسنننت  بندیهی اسنننت ربوبینت و مندیرینت الهی و 

ارتباط متافیزیك با فیزیك در درون بافت و سناخت و نظم  

شننود نه بیرون از آن  یعنی نهفته در این جهان تفسننیر می

شنننود و مندیرینت الهی در هنداینت تکوینی او تفسنننیر می

نی براسنناد سنناختار و فرمت و یانون  هدایت تکوینی یع

دهنده وجود باید عمل شنود  بنابراین، نگاه به مضنور شنکل

ناصواب است  ،نانکه  خداوند بیرون از این هدایت تکوینی  

شننناسننی ناسننازگار اسننت  مذف او از مبیعت نیز با وجود 

بننابراین، براسننناد نظنام تومیندح، خنداونند جهنان ممکن را  

شناسی  ریده است، پد باید معرفت براساد فرآیند وجودح آف 

شنناسنی تفسنیر  ما در مسنئله خیر و شنر براسناد این نوع وجود 

شنود تا از پندار، آرزو، آرمان و توهم رهائی یابیم  خیر و شنر  

دو وصنن  تللیلی از لوازم جدانشنندنی وجود و آمیبته در  

الوجود اسنت  بر این اسناد، در نظام  ماهیت ممکنات تدریزی 

جود شننرور و برخورد با آن را باید در درون  تومیدح الهی و 

این  وجود و وایعینت هسنننتی و تللینل و تبیین شنننود  در  

شود و  صورت مبیعی تفسیر می صورت، جایگاه و نقش آن به 

تعامل انسننان با آن نیز وجود عینی و وایعی خواهد بود و در  

 شود   این فرآیند هر موجود ازجمله انسان کامل می 
 

یسیه ررای خیر و شیر در حکمت ایرانی،  . تطبیق و مقا3
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هاح شنیخ اشنرام و ملاصندرا با  به دنبال تطبیق نوشنته

آراح مکماح ایران، دو اصنل مهم از اصنول مکمت ایرانی 

شنناسنی  به فلسنفه اسنلامی وارد شنده که مبانی مبامح انشنان

 ،ون خیر و شر یرار گرفته است،

)نوراینوار(  هسنننتی داراح یك مقیقت اصنننیل   .۱

 است و دیگر اشیا آثار تشعشم خدایی آن )انوار( هستند 

آناه هست یا نور است یا ظلمت  نور فق  یك   .۲

شنریك اسنت که مبدأ اشنیا اسنت  وامد امدح بالذات و بی

انند و ظلمنت را آنانه  کنه در مکمنت ایرانی اهورامزدا ننامینده

 اند که غیر از نور باشد، نامیده

این دو اصنل بنیادح، به تطبیق مبانی  بنابراین، براسناد  

 خیر و شر در این سه مکمت پرداخته خواهد شد 

 مفهوم خیر و شر  -1-3

 . مفهوم خیر و شر در حکمت ایرانی1

در مکمت   مفهوم خیر و شنر و عدم نگاه ثنویت به آن

اسنننت و زرتشنننتیان  اوسنننتا  هاح  ایرانی، برگرفته از گات

جنا  نرفتنه و در همنهمعتقندنند هرگز از دو آفریندگنار سنننبن  

آورنده جهان هسننتی، وجود  اوهورا مزدا به نام خالق و پدید

نورح و یدسنیان جاویدان اسنت  اهورامزدا سنر،شنمه کلیه  

کارح، آزار و هاح نیك اسننت و بدح و بدفضننائل و فروزه

اذیت از نامیه او نیست  سامت یدسی اهورامزدا از رذائل، 

هنا منزه و مبّرا دحخرهنا و بیهنا، بندانندیشنننیگیرحسنننبنت 

اسننت  بنابراین، در دین زرتشننت شننر و بدح )اهریمن(  

نداشنته و امرح عدمی اسنت  در این آیین  بالذاتوجودح  

شنود  به این معنا که شنر ،یزح  از شنر تعبیر به ظلمات می

جز نبودن نور نیست که اصالت هم ندارد و سپنتامینو روان 

و فروزه آفرینش   افزایننده نمنایننده اهورایی، گوهر نیکویی

اهورامزدا و تزلی انندیشنننه و تزسنننم آفریننندگی خندایی 

، ص  1343زرتشنننت،   41-40، ص  1387مهر،  )  اسنننت 

 
الشقاوة و الشرّ انما لزما فى عالم الظلمات من اللرکات، و الظلمش و  »  1

القناهرة و المندبّرة، و الشنننرّ لزم  اللرکنش لزمتنا من جهنش الفقر فى اینوار  

بالوسنننای   و نور اینوار یسنننتلیل علیه هیئات و جهات ظلمانیشّ، فلا 

شنننده  مفاهیم بیان ( 133، ص  1389ملمدح،   172-176

دیشنه شنیخ اشنرام و براح خیر و شنر در این مکمت، در ان

 ملاصدرا نیز آمده است 

 . مفهوم خیر و شر در حکمت اشراقی  2 

داند  سنهروردح اسناد فلسنفه خود را نور و ظلمت می

همنان کنه در مکمنت ایرانی از آن تعبیر بنه خیر و شنننر 

کند که ذاتی براح آن  شننود  او شننر را ،نین تعری  میمی

یائل    نیسننت و آن امر عدمی اسننت و براح شننر وجودح

شنود و خیر ملض را، عالم اشنرف، عالم عقل و مثال نمی

داند و شر را از فقر انوار یاهره در عالم ظلمت و ظلم و می

دانند و در نوراینوار هینیت و جهنات ظلمنانینه را مرکنت می

داند  ازنظر سنهروردح از نوراینوار شنرح صنادر ملال می

یت شنننود و ظلمنات از لوازم خیر و ضنننرورینه معلو نمی

با توجه به مفهوم »شننرّ« که یا   الوا  عمادیهاو در    1اسننت 

امر عدمى اسننت یا مؤدى به عدم اسننت و در هر مال نیاز 

به فاعل ندارد، نظر مزوسیان در انتساب شرور به یك مبدأ  

مستقل را رد کرده است و معتقد است یاعده مکمت مردم  

مشننرم بر نماد و رمز اسننت و ازجمله مشننرییان، مکیمان  

ل هسننتند  یکی نور و فارد هسننتند که یائل به دو اصنن 

دیگرح ظلمنت و آن را رمزح بر وجوب و امکنان دانسنننتنه  

 ت،و ظلم اسنت   یائم مقام وجود واجر  ،نوراسنت و اینکه 

است و هیچ مبدأ اولی، دو تا نیست    یائم مقام وجود ممکن

کند که یکی از آنها نور و دیگرح ظلمت باشند و اذعان می

، ،نه رسننند بنه گویندهیچ مرد عنایلی از مکمنا این را نمی

مقیقی غومنه علوم  اعمنام  در  کنه  ایران  ور  مردم مکیم 

انند و پینامبر اکرم هم بنه این دلینل در مند  فنارسنننینان  بوده

فرموده است که، »اگر علم منوط به ثریا شود، مردان فارد  

آورند« و به همین دلیل، شننیخ اشننرام  آن را به دسننت می

یدشان در کننده مکم فارسیون و عقاخود را مدن  و زنده

و الفقر و الظلمات لوازم ضننروریشّ للمعلویت کسننایر   یدنندر منه شننرّ

 ( 235، ص  1373)سهروردح،  لوازم الماهیشّ الممتنعش السلر«  
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دانند  آن را بنه عیننه همناننند مکمنت  مزموعنه مدننننفنات می

یونانیون دانسنته اسنت و اینکه هم فارسنیون و هم یونانیان  

هاح  اند  او در ادامه از شنبدنیت هر دو بر یك اصنل بوده

گوید مواد  بزرق روزگار،  برد و میبزرق فارسی نام می

سننوزح سننبر سننقوط پادشنناهان و ممله اسننکندر و آتش

  نتیزه آنکه در آثار شنیخ  1نابودح این مکمت شنده اسنت 

شننود که مکمت از آن ایرانیان  وضننو  دیده میاشننرام به

دانسنته شنده اسنت  او وجود خداوند را نور، واجر و خیر  

 دانسته و شر را ظلمت، تاریکی و فاید وجود دانسته است   

 . مفهوم خیر و شر در حکمت صدرایی3

کنند نزد مکیمنان ود تنیکیند میملاصننندرا نیز در آثنار خ

ایرانی مقیقت وجود عین مقیقت نور اسننت و به تفسننیر 

کند که مقیقت آیه »اع نور سننماوات و ایرض« اذعان می

نور داراح مراتر تشننکیکی، یوت، ضننع ، کمال و نقص  

گویند کنه مفتنا  سنننیزدهم می  الغینر مفناتیا  او در 2اسنننت 

واسنطه آن شنناخته و آشنکار معقول عین نور اسنت و اشنیا به

شنننوند و ملسنننود عین ظلمت اسنننت  ،ون امکان می

شنناخت و آشنکارشندن اشیا براح آن نیست  ازنظر ملاصدرا  

 
على الرمز یبتنى یناعندة أهنل الشنننرم، و هم مکمنال الفرد القنائلون  » .1

بیصننلین أمدهما نور و ارخر ظلمش، لأنهّ رمز على الوجوب و ایمکان،  

فنالنور ینائم مقنام الوجود الواجنر و الظلمنش »ینائم« مقنام الوجود الممکن، 

نور و ار  اثننان أمندهمنا  خر ظلمنش، لأنّ هنذا ی  ی انّ المبندأ ایوّل 

یقوله عایل فضنننلا عن فضنننلال فارد البائضنننین غمرات العلوم  

اللقیقیش، و لهذا یال النبىّ فى مدمهم »لو کان العلم »منوما« بالثریّا،  

لتناولته رجال من فارد« و ید أمیى المدنننّ  مکمهم و مذاهبهم  

تنان  فى هنذا الکتناب، و هو بعیننه ذوم فضنننلال یوننان، و هناتنان ایمّ 

مثنل جنامناسننن  تلمینذ    - کمنا ذکر   - متوافقتنان فى الأصنننل، و هم 

زردشننت، و فرشننادشننیر و بوزر جمهر المتیخّر، و من یبلهم مثل  

الملك کیومر  و مهمور  و أفریدون و کیبسنرو و زردشنت من  

و یند اتل  مکمهم مواد     ف ایفناضنننل و اینبینال ایمناثنل الملو 

ام ایسنننکنندر ایکثر من  الندهر و اعظمهنا زوال الملنك عنهم و امر 

 (  301،  80- 78/ 4، ج   1375سهروردح،  )   کتبهم« 

ماوا ِ »ید یال عز و جل فی مق نفسنه  2 و   وَ الأَْرْضِ« »اللَّهُ نُورُ السیَّ

هنل النور إی ملض الدنننورة الظناهرة بنذاتهنا المظهرة لغیرهنا و لید  

رئید عناصنر آتش اسنت که ازنظر وجودح بر ملسنوسنات  

ح را امامه بودنش مکان برتر واسنطه نورانی پیشنی گرفته و به 

کرده اسنننت  پد دربنارة عنناینت و خلقنت خنداونند بلنند مرتبنه 

گونه اسنت که آفرینش نور را بر ظلمت پیشنی داشنته  هم همین 

اسنننت  پد نور از کنانون وجود و ظلمنت از عندم اسنننت و  

خداوند سنر،شنمه نور و وجود اسنت و اگر عدم، ظلمت و  

  شننر اسننت، در رده ضننعیفی وجودح و در رده پایین کرم او 

هسنننت و ننه در مراتنر نبسنننتین و مبقنات اول آفرینش  

است بر بالعرض پیشی دارد  ،نانکه   بالذات درنتیزه، آناه که  

در آیات یرآن، لفظ نور همه جا مفرد و لفظ ظلمت به صننیغه  

جمم آمده اسنت و این نشنان از آن اسنت که ملسنود از عالم  

، 1371)ملاصنندرا،   3کثرت و معقول از جهان ومدت اسننت 

  (  759ص   
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. نقش اختییار انسیییان بر وجود خیر و شییر در 1 

 حکمت ایرانی

در مکمنت    دومین نقطنه اشنننتراف مبنانی خیر و شنننر

ایرانی، اشننرایی و صنندرایی ،نین اسننت که در مکمت  

ل و غلبش نوره و اسنتعلائه  ل لقهره و اسنتیلائه على کل شنییلزبه شنی

»ثم جمیم تلك الوجودات    ( 256، ص   1363)ملاصدرا،  على کل ظل« 

المتسنننلسنننلنش أو الندائرة فی مکم وجود وامند فی تقومهنا بغیره و هو 

الواجر جل ذکره فهو أصننل الوجودات و ما سننواه فروعه و هو النور  

ماواتم وو   ت إظلالهالقیومی و ما سننواه إشننرایاته و الماهیا اللَّه  ن ور  السننَّ

النْیورْضم فلینذعن أننه ینائم بنذاتنه و الوجودات ذوات المناهینات شنننئوننه و 

، 1382)ملاصننندرا،  اعتبناراته و وجوهه و میثیناته أی له البلق و الأمر«  

میاوا ِ»ینال،    ( 36ص    و النور و الوجود    وَ الیْأَرْضِ«  »اللَّیهُ نُورُ السییَّ

مقیقنش وامدة ی فرم بینهمنا إی بمزرد ایعتبار و المفهوم، و کذا الظلمش  

، 1360)ملاصندرا،  و الأرض وجودهما«    و العدم، فمعنى نور السنماوات

میاوا ِ وَ ل وامند،  »إذ الوجود و النور شنننی ( 35ص    »اللَّیهُ نُورُ السییَّ

  و ی مزاب له إلّا العدم و القدنور  فکلّ وجود بلسنر سننبه   الأَْرْضِ«

عن ذلنك إمنّا العندم أو العندمی«    أن یکون معلومنا، و المنانم لنه  یدنننلا

 ( 43، ص  1387،  )ملاصدرا
»و یؤتیه اللکمش و خیرا، و یلییه میاة میبّش و جعل له نورا یمشنننی    3

 ( 8، ص  1387،  )ملاصدرابه فی ظلمات الدنیا«  
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مینو  و و انگرهایرانی آمده است که دو نیروح همزاد سپنتامین

انند و همواره، نیروح بنا پیندایش جهنان بنا هم بنه وجود آمنده

نیکی و بندح در انندیشنننه و گفتنار در منال زد و خورد و 

اند و این مرد دانا است که با اختیار خود  جنك و ستیز بوده

-172، ص  1343)زرتشنت، نیك یا زشنت را انتباب کند  

( 5تا  3فقرات   30ها )یسنناح ،نانکه در اهنود گات ( 176

دربارة خیر و شنر نقل شنده اسنت که به سنبنان میهن گوش  

دهید و خود را میان این دو آیین، درون و راسننتی را تمیز 

دهید، پیش از آنکه روز واپسننین فرا رسنند و با اندیشننش  

بنگرید  زیرا هر کد به اتکاح اراده خود راه   روشننن به آن

کند  این دو آیین که اولی آن سنننپنتامینو یعنی را اختیار می

مینو یعنی نیروح کناهش و نیروح افزایش و دومی آن انگره

وجود  تباهی اسننت که با پیدایش جهان در عالم تدننور به

آیند و همواره بنا هم در زد و خورد و جننك و سنننتیز  می

 176، ص  1343  زرتشنت،  51، ص  1344)رضنی، هسنتند  

-178 ) 

. نقش اختیار انسان بر وجود خیر و شر در حکمت 2

 اشراقی

در مراتر مبتل   شنیخ اشنرام نیز رابطه نفد با نور را 

کند  به این نلو که اگر انسننان از شننواغل مادح للاظ می

پاف شننود و به کمال نظرح یعنی ادراف معقویت برسنند، 

شود  شود و هرگز متوی  نمیمستلق دریافت نور الهی می

 1و این نور همنان اسنننت کنه در مکمنت ایرانی کینان خره

به   مکمت ایشننرامنامیده شننده اسننت  سننهروردح در  

رامت مکمت عرفانی را از زرتشنت دانسنته و جهان را صن 

بنه دو ببش جهنان مینوح کنه جهنانی نورانی و رومنانی 

اسنت و جهان گیتی یعنی جهان ظلمانی و جسنمانی تقسنیم  

 
شنود و آن  اوسنتا به معناح نورح اسنت که از ذات مق صنادر میدر   1

»فی أنّ النفد إذا مهرت اسنتنارت بنور   داراح سنلسنله مراتر اسنت 

اللق و مدنلت فیها السنکینش القدسنیش و أثّرت فی الأجسنام و النفود و 

إشنارة إلى النور المسنمّى ب »خرّة« و »کیان خرّة« و من ناله من عظمال  

عن زرادشنننت الأذربیزانى  »  (4/91ج    ،1375)سنننهروردح،    الفرد«

ل الکامل و اللکیم الفاضننل، نور یطلم من صننامر کتاب الزند، الشننی

تعابیر شننیخ  ( 372، ص  1373)سننهروردح،   کرده اسننت 

توان با تعبیر نفد و دریافت  ز خیر را در اینزا میاشننرام ا

منطبق دانسنننت کنه اگر نفد    اوسنننتنانور از نوراینوار در  

انسنان از شنواغل مادح پاف شنود و به کمال یواح نظرح که 

از ادراف معقویت اسنننت و کمنال یواح عملی کنه غلبنه بر 

بندن و اعتندال در رفتنار اسنننت ننائنل آیند، آنگناه اسنننتلقنام  

رسنند که این ور الهی خواهد شنند و تا جایی میدریافت ن

شننروم نور هرگز متوی  نبواهد شنند  در اوسننتا این نور 

همان ملوف خاص »کیان خرّه« و روشنی است که در نفد  

شنود آید و به سنبر آن گرانبها و خاص مییاهره پدید می

 ( 187، 336، ص  1373 )سهروردح،
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 صدرایی

یزمنش تعنادل و   2مفناتیا الغینر صننندرالمتنیلهین نیز در  

داند که اح میها را باورشندن ملکات مسننهپرورش انسنان

خداوند در وجود انسننان یرار داده و رشنند آن متوی  بر 

وجود، مدنننائر و ناملایمات اسنننت  اگر خداوند خلقت  

داد، دیگر زمینه براح رشند و انسنان را خیر و نیکو یرار می

مینح کنه  ازنظر وح هر ممکن از آن  تکنامنل انسنننان نبود   

شنینی از شنئون مق و وجهی از وجود خداوند اسنت، افعال 

گونه که به فاعل مباشنر آنها شنود  همانبه او نسنبت داده می

شنود  گفتار صندرالمتیلهین در اینزا به این نسنبت داده می

معناسنت که انسنان نه مزبور اسنت و نه مسنتقل، بلکه به 

راده و خود هم واگذار نشنننده اسنننت و اراده او در مول ا

گیرد و عمل  نلوح که تدنمیم می  ماکمیت الهی اسنت  به

هناح شنننبص مبنناح  کنند  بننابراین، اموال و انتبنابمی

مسننئولیت او در دنیا و آخرت هسننتند  ازنظر ملاصنندرا  

ذات اللهّ تعالى و به یرود البلق بعضننهم بعضننا، و یتمکن کل وامد  

یتبدنص بالملوف الأفاضنل یسنمى    من عمل أو صنناعش بمعونته، و ما

 ( 111، ص  1379)سهروردح،    کیان خرة«

»أن النفود المتزسننندة البیرة ملائکش بالقوة فإذا خرجت یوتها إلى    .2

 الفعل و فاریت أجسادها صارت ملائکش بالفعل«  
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ها کامل یا نایص اسننت  اما یسننم کامل آن  نفود انسننان

اند و در علم اسنت که از مد یوه خارج و به فعلیت رسنیده

رومنانی و  لنذاتانند و از بنا عقنل فعنال متلند شننندهو عمنل  

اند و اما یسنم نایص نفوسنی هسنتند که گرفته  جسنمانی بهره

اند اند، اما نتوانستهاز مالت نقص به سوح کمال تریی یافته

   1از مالت یوه خارج و به مرتبه عقل بالفعل برسند

المتیلهین، انسنان در میان موجودات دیگر از ازنظر صندر

هناح خناصنننی برخوردار اسنننت و آن  اص و ویژگیخو 

شننناخت معناح مزرده از مواد مسننی به تزرد تام اسننت   

رسنیدن به شنناخت مزهویت عقلی از راه معلومات، تفکر  

واسننطه عقل و اندیشننه، تدننرف در امور جزئی و کلی به

عملی اسننت که به وابسننته اعتقاد و گرایش یلبی انسننان  

دیگر ،ون یوه شنویی، یوه  اسنت  مکم یوه عایله را یواح  

دهنده عضننلات و تمامی اینها در کلیات در آغاز از مرکت 

گیرند، پد نفد و اراده انسنان داراح یوه متدنرفه یارح می

دو یوه نظرح و عملی اسنننت  یوه نظرح براح راسنننت و 

درون بودن، واجنر، ممتنم و ممکن اسنننت و یوه عملی  

براح خیر و شنر، زیبا و زشنت و سنتمکار اسنت  بنابراین،  

ح و گمان دربارة عقل عملی و شندت و براح هر دو یوه رأ

این   الغیر مفاتیاضنع  در امور فعلی اسنت، ملاصندرا در  

عقل را در نزد عموم مردم، متکلمین، فلاسفه و علم اخلام 

 
لأول أن القوة هناهننا لأجنل الفعنل فیتقندم علینه بوجنه و الفعنل هنناف  »  .1

متقندم على القوة و لأجلهنا الثنانی أن الفعنل أشنننرف فی هنذا العنالم من 

  أشننرف من الفعل لأن هذا العالم دار اینتکاد القوة و القوة فی ارخرة  

السادد أن ی اشتراف فی جسم وامد لعدة متدرفات من النفود و      

لکل إنسننان سننعید فی ارخرة عالم تام فی نفسننه ی ینتظم مم غیره فی 

دار وامدة و لکل أمد من أهل السنعادة ما یریده و یلضنر عنده کل ما 

فی للظنش وامندة بمزرد فلتنش  یشنننتهینه و کنل من یرغنر فی صنننلبتنه  

خامرة و شنهوة نفسنه وهذا أیل مراتر أهل الزنان فالعوالم هناف غیر  

متناهیش عرض کل منها کعرض السماوات و الأرض بلا مزاممش شریك 

، 965، ص  1371  601، ص  1363  ملاصنندرا،)«  و ی مسنناهمش مباین

فی بناب العقنل و المعقول یلیلنش العندد ننادرة الوجود جندا فی »  ( 271

أفراد النناد و الغنالنر من أفراد النفود هی النفود الننایدنننش التی لم  

 (243، ص  1361  ،)ملاصدرا  «تدر عقلا بالفعل

با عناوین مبتل  نام برده و شننر را در تعری  عامه مردم  

  2از این عقل تعری  کرده است 

 فرشتگان ارواح خیر و شر جاویدان  3-3

 فرشتگان ارواح خیر جاویدان در حکمت ایرانی. 1

سنننومین انطبام مکمت ایرانی با مکمت اشنننرایی و  

،نین آمده است که امشاسپندان   زرتشت صدرایی در کتاب 

صنفات برجسنته اهورامزدا هسنتند که در یالر فرشنتگانی  

گر شندند  این فرشنتگان اروا  خیر جاویدان هسنتند جلوه

کننند  دان اهریمن مقنابلنه میکنه بنه کمنك سنننپنتنامینو، بنا ابن 

فرشننته یا عناصننر   6سننپنتامینو براح مقابله با اهریمن به 

رومانی نیازمند اسننت که اهورامزدا آنها را آفرید  اهریمن 

دیو یا روان شنریر   6مینو نیز براح مقابله به مثل، به یا انگره

این فرشنتگان در    ( 98 -92، ص  1344)رضنی،   3نیاز دارد

  انددو مکمت صدرایی و اشرایی هم آمده

 . فرشتگان ارواح خیر جاویدان در حکمت اشراقی2

کند هر ،یزح که  شنیخ اشنرام در شنرافت نور ذکر می

گونه  نورح داشنته باشند، از نوراینوار و مقدد اسنت  همان

مقندد اسنننت و ایرانینان آن را کنه آتش در مکمنت ایرانی 

، ص  1373)سننهروردح،   4داننداردیبهشننت یا فرشننته می

اردیبهشننت از عناصننر دیگر برتر اسننت  ،ون به  ( 193

میات نزدیك اسننت و به یارح آن اسننت که شننبص از 

ل الذح به یقول  العاشننر العقل و یقال على أنلال کثیرة أمدها الشننی»  2

الزمهور فی الإنسننان إنه عایل و هو العلم بمنافم الأمور و مضننارها و 

مسنننن الأفعنال و یبلهنا و الثنانی العقنل النذح یردده المتکلمون فیقول  

المعتزلنش منهم بنه کقولهم هنذا منا یوجبنه العقنل و ینفینه العقنل و الثنالنح منا 

ذکره الفلاسنننفنش فی کتناب البرهنان و الرابم منا ینذکر فی کتنر الأخلام  

المسننمى بالعقل العملی و البامد العقل الذح یذکر فی أموال النفد  

الننامقنش و درجناتهنا و السنننادد العقنل النذح ینذکر فی العلم الإلهی و منا  

 ( 135-136، ص   1363  854، ص   1371)ملاصدرا،   «بعد الطبیعش
)دوسنتبواه،  نیز اشناره شنده اسنت   51تا   28در اوسنتا یسنناح هات    3

1364 ) 
و النار ذات النور شنریفش لنوریتّها، و هى التى اتفّقت الفرد على انّها  » 4

   « ملسم »اردیبهشت« و هو نور یاهر فیّاض لها
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فرشنننته خیر جاویدان در یابد  او بهمن )تاریکی نزات می

دانند کنه امکنان ( را وجود نورح ایوح و ایرب میاوسنننتنا

نلو اشنننرف نندارد و نور خود را از نوراینوار گرفتنه و بنه

تزلی پیدا کرده اسننت  از منظر او، بهمن نورح اسننت که 

تمام کمایت نوراینوار را دارد و مابین جسننم و نوراینوار 

ز نوراینوار یرار دارد  این تر ااح ضنننعی همواره در مرتبه

نور بهمن فرشنتش امشناسنپندان مکماح ایرانی اسنت که بعد  

از آن شنهریور بعد اسنفند و سنپد خرداد و مرداد صنادر  

    1شودمی

توان به در تطبیق مکمت ایرانی با مکمت اشنرایی می

تعبیر ربّ النّوع در فلسننفه اشننرام اشنناره کرد که تلفیقى  

وظای  مبقات مبتل  فرشنتگان  مبتکرانه از خدنایص و  

در آیین مزدیسنننننا اسنننت کنه بنا اعتقنادى پناف عرفنانى،  

اى  اى ملّى و بینانى بلیغ و شنننیوهخودبناورى هوشنننمننداننه

ترین شنیوه در سناختار  فلسنفى به زیباترین وجه و ماهرانه

نظام فلسنفى اشنرام گنزانده شنده اسنت  در آیین مزدیسننا  

هسنننتنند کنه در بنامن فروهرهنا همنان یوهّ جناودانى ایزدى  

اند  مبلویات مانند موهبت آسنمانى به ودیعه گذاشنته شنده

دروایم هرکندام یکی از یواى بنامنى هسنننتنند کنه پیش از 

خود دوباره به  اند و پد از مرقورود به دنیا وجود داشنته

اند، صنننعود خواهنند عالم بای از همنان جایى که فرود آمده

ادّى راهى نندارد  دروایم  کرد و در آنهنا فننا و زوال جهنان من 

فروهر از خدنننایص مزدیسنننننا و از ارکنان مهمّ دین کهن  

شننیخ اشننرام با توجّه به هاح  زرتشننت هسننتند  در نوشننته

هنا و اوصننناف ذکرشنننده براى رب النّوع و مثنل  ویژگى

انند و افلامونى، این دو مقولنه تنا مندّ زینادى بر هم منطبق

 
هلویش  و یسنمى عقل الکل و العندنر الأول عند الفلاسنفش و فی لغش الف»  1

 ،126، ص  1373سنننهروردح،    451، ص  1363)ملاصننندرا،  «  بهمن

 ( 26، ص  1348داناسرشت،  

اح که واسننطه خیرات و  ملائکهدر دین اسننلام این فرشننتگان با نام    2

 شوند ها هستند ذکر مینیکی
اعلم أن التزرد لملض البیر دأب الملائکنش المقربین النذین هم فی »   3

أعلى علیین و منهم تفیض البیرات إلى أتبناعهم و جنودهم و التزرد  

یا کرده اسننت، نوعی در آثار خود به آن تدننرشننیخ هم به

»    فمبدأ کلّ من هذه الطّلسمات هو نور یاهر هو »صامر  

، ص  1373)سنهروردح،  الطّلسنم« و النّوع القائم النّورى    « 

143 ) 

در حکمیت 3 ارواح خیر جیاوییدان  فرشییتگیان   .

 صدرایی

از صنفلات  مفاتیا الغیر هاح ملاصندرا در در نوشنته

هاح شننیخ اشننرام و آراح تطبیقی بین نوشننته 159تا  151

مکماح ایران در ارتباط خیر و شر با فرشتگان وجود دارد  

ها در دو یسنم خیر و شنر اشناره شند در بیان صندرا پدیده

هسنتند  شنر در اینزا به معناح امور مبال  رضناح خدا و 

هاح امکانی از جنبه موجودیت  ی اسنت  این پدیدهامر خدای

گردند و نظر به اصل هستی خداوند یا همان اهورامزدا برمی

آیند  ازجملنه مبنادح امکنانی خیرات  وگرننه شنننرف یزم می

هاح  هسنتند که در گروه  اوسنتادر   2هافرشنتگان همان ایزد

دار کنارح  شنننونند و هر گروه عهندهبنندح میمتفناوت مبقنه

ند )این ایزدان گروه ممتاز و امشننناسنننپندان خاص هسنننت

هسنتند(  شناید بتوان گفت ملاصندرا اسنامی امشناسنپندان را 

همان اسننامی جبرائیل، میکائیل، اسننرافیل و عزرائیل یعنی 

داند  البته در برابر فرشننتگان در ملائکه در آیین اسننلام می

وجود تزردح شنیطان نیز یرار دارد که داراح   الغیر،مفاتیا

بد اسننت و سننعی در گمراهی بندگان خدا دارد و به کیش  

پلیندح و کزیهمنه  از هنا  راه  این  در  دارد و  گرایش  هنا 

اهریمننان سنننپناه نناببرد و داراح کردار زشنننت خود مندد 

  ملاصنندرا اهریمن در اوسننتا را همان شننیطان یا 3گیردمی

لملض الشنر سنزیش الشنیامین المردودین الذین هم فی أسنفل سافلین و  

البیر بعد   إلى أتباعهم و جنودهم و الرجوع إلى  منهم یتعندى الشنننرور

، 1371   152، ص  1363)ملاصندرا،    الویوع فی الشنر ضنرورة اردمیین«

ل من الأشنیال  سنبلانه غیر ملتاج فی إیزاد شنیاع  »  ( 346-347ص  

على أکمنل وجنه فی   -إلى أمند غیره و ینالوا ی رینر فی وجود موجود

البیر و الزود و ی فی أن صندور الموجودات عنه یزر أن یکون على 

أبلغ النظام فالدنادر عنه إما خیر ملض کالملائکش و من ضناهاها و إما  
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 اند  داند که دشمن بشر معرفی شدهشیامین در یرآن می

 
ر کغیرهم من الزن و الإند فیکون منا یکون البیر فینه غنالبنا على الشننن

البیرات داخلش فی یدرة اع بالأصنالش و الشنرور اللازمش للبیرات داخلش  

   ( 6/372، ج  1981،  ملاصدرا)  «فیها بالتبم



 
 

 41/   جعفر شانظرح وسمیه کریمی   / تللیل و تطبیق تاریبی از مسئله خیر و شر در مکمت ایرانی، اشرایی و صدرایی

 

 نتیجه 

ی  خیر و شنر در سنه مکمت ایرانی، اشنرایی  در توصن 

و صنندرایی ،نین اسننت که در مکمت ایرانی و اسننلامی 

فلسننفه آفرینش یکی اسننت  در یرآن خدا نورح اسننت که 

ها از تاریکی، ظلمات ازلی و ابدح اسنت و شنیطان و بدح

و وهم هسنتند  در یك دوره از زندگی هر شنبص اختلاط 

کنه این براح آزمنایش آیند  بین خوبی و بندح بنه وجود می

آزماید  این ها هسننت و خداوند انسننان را با آن میانسننان

دوره هم در مکمنت ایرانی و هم در فلسنننفنه اسنننلامی با  

زبانی متفاوت به یك شننکل بیان شننده اسننت  در مکمت  

اسنننلامی خنداونند امسنننن البنالقین و در مکمنت ایرانی 

خوبی، خیر  اهورامزدا خالق یگانه اسننت  این خالق غیر از 

و زیبایی نیافریده اسننت  هسننتی را در بهترین صننورت و 

برترین مالت خلق کرده و این نشنان از خالقی یکتا، کامل،  

یادر و خیرخواه است  اهریمن در ایران باستان پدیدآورنده  

مرق و تباهی و پاسنندار تاریکی در برابر اهورا اسننت که 

گی اسننت   آفریننده روشنننایی، نور و نیکی و پاسنندار زند

جهنان در یکی از مرامنل خود صنننلننه نبرد بین نور ینا  

شننود و سننرانزام پیروزح با  ظلمت یا اهورا و اهریمن می

اهورا خواهند بود  در مکمنت ایرانی اهورامزدا بنا مر  و 

دهند کنه از نهنانگناهش برننامنه یبلی بنه اهریمن فرصنننت می

بیرون آید  مانند فلسنننفش آفرینش شنننیطان در اسنننلام که 

ها را فریر  دهد که انسننانند به شننیطان فرصننت میخداو

هنا را بینازمنایند تنا ارزش و میزان دهند و بنا این کنار انسنننان

مفهوم خوبی و بدح هر انسنانی در زندگی مشنبص شنود  

تعبیر  نور و ظلمنات  ایرانی بنه  خیر و شنننر در مکمنت 

گونه که سهروردح اساد فلسفه خود را نور شود  همانمی

صدرالمتیلهین نیز مقیقت وجودح انسان داند   و ظلمت می

شنناسند که داراح مراتر تشنکیکی، یوت، ضنع ، را نور می

کمال و نقص اسنت  اختیار انسنان در وجود و پیدایش خیر  

و شننر در مکمت ایرانیان ،نین آمده اسننت که مرد دانا با  

کند  شنیخ اشنرام اختیار خود نیك یا زشنت را انتباب می

سننطه عقل عملی و سننیطره بر یواح  وااختیار انسننان را به

انسنننانی مطر  کرده اسنننت و ملاصننندرا یزمنش تعنادل و 

اح در وجود انسنننان ها را ملکات مسننننهپرورش انسنننان

داند که زمینش رشند و تکامل انسنان را فراهم می کند که می

آید   دسنننت میواسنننطه عقل نظرح و عقل عملی به  آن به

جاویدان هسنتند که فرشنتگان در مکمت ایرانی اروا  خیر  

کنند  شنیخ اشنرام هم با اشناره به با ابدان اهریمن مقابل می

ها کمك  النوع« اشناره به مقولش فرشنتهیاعده »اشنرف« و »رب

و یارح ایشنان کرده اسنت  در مکمت صندرایی نیز وجود  

فرشننتگان و شننیطان در سننعادت و گمراهی انسننان نقش  

  مهمی دارند 

 

 منابع

 یرآن کریم
 اع مرعشی     مکتر آیت شفا ایهیات  ( م1404سینا )ابن

)ال   سننیر فلسننفه در ایران(   1398ایبال یهورح  ملمد )

 آریانپور، مترجم(  انتشارات امیرکبیر 

)ابراهیم پورداود،   هایشننت (  1356امین دهقان، معدننومه )

 وشى گزارش(  ،اپ بهرام فره

   پرتوح از فلسننفش ایران باسننتان ( 1311ایرانی، دینشنناه )

 انتشارات انزمن زرتشتیان 

   ترین ببش اوسنننتاها کهنگات(  1377پورداود، ابراهیم )

 انتشارات اسامیر 

کشناف اصنطلامات الفنون  ( م1996التهانوى، ملمدعلى )
 ش لبنان    مکتبو العلوم

موسنوعه مدنطللات فلسنفه عند (  م1998، جیرار )جهامى
    مکتبش لبنان ناشرونالعرب

)خننالنقنی مسنننینن  منکنمننت   ( 1398پنور،  و  منغننان  ننقنش 
وسننومین همایش   منتبر مقایت بیسننت خسننروانی

 ملاصدرا  بنیاد مکمت اسلامی صدرا 

مکمت ایرانی و مکمت   ( 1398)اح، سنننیند ملمند خامننه
 یاد مکمت ملاصدرا   بنمتعالیه

سنننیر مکمت در ایران و (  1380اح، سنننید ملمد )خامنه
   بنیاد مکمت ملاصدرا جهان
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خلاصننه افکار سننهروردح و (  1348داناسننرشننت، اکبر )

   کتاببانه ملی ملاصدرا

 نامه مینوح آیین زرتشنت اوسنتا(  1364دوسنتبواه، جلیل )

 )ابراهیم پورداوود، گزارش(  انتشارات مروارید  

  نگاه اح بر مکمت اشنراممقدمه(  1397رمیمیان، سنعید )

 معاصر 

بررسنی میزان تیثیرپذیرح مکمت    ( 1398رضنایی، مسنن )

  منتبنر مقنایت  صننندرایی از مکمنت خسنننروانی

وسنننومین همنایش ملاصننندرا  بنیناد مکمنت  بیسنننت 

 اسلامی صدرا 

   انتشارات آسیا   زرتشت و تعالیم او  ( 1344) رضی، هاشم

هاح مکمت ایرانی  مؤلفه  ( 1390اع )ریاضننی، مشننمت 

  4845شماره    روزنامه ایران،

)موبد اردشنیر آذر گشنسنر،    خرده اوسنتا(  1343زرتشنت )

 مترجم(  ،اپ راستی 

عناصنننر مکمت  (  1398زکریا، بهارنژاد، و کرمپور، زهرا )

  منتبنر مقنایت یخسنننروانی در مکمنت صننندرای

وسنننومین همنایش ملاصننندرا  بنیناد مکمنت  بیسنننت 

 اسلامی صدرا 

فرهنك اصنطلامات فلسنفى  (   1379سنزادى، سنید جعفر )

 وزارت فرهنك و ارشاد اسلامى    ملاصدرا

مزموعه آثار فارسننی    ( 1348الدین )سننهروردح، شننهاب

)هانرح کربن، مقدمه  سنید مسنین ندنر،   شنیخ اشنرام

  هاح ایران وشتهمدلا(  گنزینه ن

 ترجمه مکمت ایشنرام  ( 1366الدین )سنهروردح، شنهاب

 )دکتر سید جعفر سزادح، مترجم(  انتشارات دانشگاه   

هانرح )  ایشنراممکمت (   1373الدین )سنهروردح، شنهاب

مؤسنننسنننه مطنالعنات و تلقیقنات   کربن، مدنننلا( 

    فرهنگى

مزموعه مدننفات شنیخ    ( 1375الدین )سنهروردح، شنهاب
هانرح کربن، سننید مسننین ندننر و   3)ج    اشننرام

نزفقلی مبیبی، مدنننلا(  مؤسنننسنننه مطنالعنات و 

  تلقیقات فرهنگی 

)ملمند    هیناکنل النور(   1379الندین )سنننهروردح، شنننهناب

 کریمی زنزانی، مدلا(  نشر نقطه 

شنننر  مکمنش ایشنننرام   ( 1383الندین )شنننیرازح، یطنر 

 فاخر فرهنگی   انزمن آثار و مسهروردى

تزلی مکمت خسننروانی در   ( 1399مزده، بهمن ) صننادم

   انتشارات شفیعی  فلسفه اشرام

  (  1366دره بیندى، منو،هر )صنننلیبنا، جمینل، و صنننانعى

    انتشارات مکمت فرهنك فلسفى

الشننرکش العالمیش   معزم فلسننفی   ( م1414صننلیبا، جمیل )

  للکتاب

  مکتنر  اللکمنهنهناینه  ( م1439مبنامبنایی، ملمندمسنننین )

 نشر اسلامی 

فرهنك اصنطلامات آثار  ( 1380غفارح، سنید ملمدخالد )
   انزمن آثار و مفاخر فرهنگی تهرانی شیخ اشرام

   جسنننتنارح در آیین زرتشنننت (   1395یندردان، مهرداد )

 انتشارات فروهر 

هاح زرتشنت و آموزه(  1398کاپادیا )شناهپورجی(، اد آ )
 مترجم(  نشر گویا )گلیارح،   فلسفش دین

رواب  مکمنت اشنننرام و فلسنننفنه (   1382کربن، هانرح )
ببشنننان، مترجم(   )عبندالملمند رو   ایران بناسنننتنان

   انتشارات اسامیر 

( ادینان(   1386گئر، جوزف  )ملمند مزنازح،    مکمنت 

  مترجم(  انتشارات عطار 

 دانش     نشردین زرتشت (  1389ملمدح، جلیل )

   انزمن مکمت و فلسفه یاتاسرار ای ( 1360ملاصدرا )

   انتشارات مولی العرشیه(  1361ملاصدرا )

  مؤسنننسنننه تلقیقنات  مفناتیا الغینر   ( 1363ملاصننندرا )

 فرهنگی   

)ملمد خواجوح،   ترجمه مفاتیا الغیر (   1371ملاصندرا )

  مترجم(  انتشارات موی 

ملمد خواجوح،  ترجمه اسننفار اربعه )(   1378ملاصنندرا )

 دوم  انتشارات ملاصدرا مترجم(  جلد 

)سند مسنین موسنویان،   رسنالشاللدو (  1378ملاصندرا )
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 ملقق(  انتشارات بنیاد مکمت صدرایی 

)اممد بن ملمد مسننینی   مبدأ و معاد  ( 1380ملاصنندرا )

 اردکانی، مترجم(  نشر دانشگاه 

  شننواهد الربوبیه فی مناهج ایسننلامیه  ( 1382ملاصنندرا )

  مکمت اسننلامی )مدننطفی ملقق داماد، مدننلا(

 صدرا 

 المظاهر ایلهیش فى اسنرار العلوم الکمالیش(   1387ملاصندرا )

اح، مدنننلا(  بنیناد مکمنت  )سنننیند ملمند خنامننه

 ملاصدرا 

اللکمش المتعالیش فى ایسننفار العقلیش   م( 1981ملاصنندرا )
 (  دار امیال الترا  العربی 7)ج   ایربعه

( از دین کهن  ( 1387مهر، فرهننك  نو  )فلسنننفنه    دیندح 
   دیبا زرتشت(

فلسنننفنه یوننانی متقندم و   ( 1394مناریننا ) نیکوییونناول ،
)سننیاوش فراهانی، مترجم(  انتشننارات    ایران باسننتان

 مکمت 

بنینادهناح فلسنننفنه در اسنننامیر و   ( 1384هنایلنند، دریوا )
نژاد و کتایون  )رضنوان صندیی مکمت پیش از سنقراط

 مزداپور، مترجم(  نشر علم 

)سنعید  آیین زرتشنت و پارسنیان(  1393هینلز، جان راسنل )

 نشر ادیان  مترجم( علی ملمدح، 

 
References 

 

Al-Thanavi, M. A. (1996). Keshaf terms of arts 

and sciences. Lebanon Library. [In Arabic]. 

Amin Dehghan, M. (1977). Yashtha. Bahram 

Farhvoshi Publishing. [In Persian]. 

Danasresht, A. (1969). Summary of the thoughts 

of Suhravardi and Mulla Sadra. National 

Library. [In Persian]. 

Dostkhah, J. (1985). Minoan Avestanameh of 

Zoroastrianism (5th ed.). Marwarid 

Publication. [In Persian]. 

Geer, J. (2007). Wisdom of Religions (M. Hijazi, 

Trans.). Attar Publication. [In Persian]. 

Ghafari, S. M. K. (2001). Glossary of terms of 

the works of Sheikh Eshraq. Tehrani 

Association of Cultural Artifacts and 

Treasures. [In Persian]. 

Ghardan, M. (2015). A Survey of 

Zoroastrianism. Forohar Publication. [In 

Persian]. 

Hinels, J. R. (2014). Zoroastrian religion and 

the Persians (S. Ali Mohammadi, Trans.). 

Edian Publishing House. [In Persian]. 

Holy Qor’an 

Horky, P. S. (2009). Persian cosmos and Greek 

philosophy: Plato's associates and the 

associates and the Zoroastrian Magoi. 

Oxford.  
Hyland, D. (2004). Foundations of philosophy 

in Pre-Socratic mythology and wisdom (R. 

Sedeghinejad & K. Mazdapour, Trans.). 

Science Publication. [In Persian]. 

Ibn Sina (n.d). Shafa al-Alahyat. School of 

Ayatollah Marashi. [In Arabic]. 

Iqbal Lahori, M. (2018). The path of philosophy 

in Iran (A. Arianpour, Trans.). Amirkabir 

Publication. [In Persian]. 

Irani, D. (1932). Radiant from ancient Iranian 

philosophy. Zoroastrian Association 

Publication. [In Persian]. 

Jahami, G. (1998). Encyclopedia of Arabic 

philosophical terms. Lebanon Publishing 

House. [In Arabic]. 

Kapadia (Shahpourji), S. A. (2018). 

Zoroastrian teachings and philosophy of 

religion (M. Goliari, Trans.). Goya 

Publishing House. [In Persian]. 

Karbon, H. (2012). The relationship between 

enlightenment wisdom and ancient Iranian 

philosophy (A. Roohbakhshan, Trans). 

Asatir Publication. [In Persian]. 

Khalegipour, H. (2018). Maghan's role and 

Hikmat Khosravani. 23rd Mulla Sadra 

Conference. Islamic Hikmat Foundation of 

Sadra. 
Khamenei, S. M. (2010). The path of wisdom in 

Iran and the world. Mulla Sadra Hikmat 

Foundation. [In Persian]. 

Khamenei, S. M. (2018). Iranian wisdom and 

transcendental wisdom. 23rd Mulla Sadra 

Conference. Mullah Sadra Wisdom 

Foundation. [In Persian]. 

Mehr, F. (2008). A new view of ancient religion 

(Zoroastrian philosophy) (7th ed.). Diba 

Publication. [In Persian]. 

Mohammadi, J. (2010). Religion of 

Zoroastrianism. Nasradanesh Publication. 



 
 
 1403(، بهار و تابستان 31تطبیقی، سال پانزدهم، شماره اول، شماره پیاپی ) الهیات /44

 
[In Persian]. 

Mulla Sadra (n.d). Al-Hikama al-Muttaaliyyah 

in al-Isfar al-Aqliyyah al-Arabah. Dar Ihya 

al-Trath al-Arabi. [In Arabic]. 

Mulla Sadra (n.d). Asrar Alayat. Hikmat and 

Philosophy Association. [In Arabic]. 

Mulla Sadra (n.d). Al-Arshieh. Mola 

Publication. [In Arabic]. 

Molla Sadra (n.d). Mofatih Al Ghaib. Cultural 

Research Institute. [In Arabic]. 

Mulla Sadra (1992). Mofatih al-Ghaib (M. 

Khajawi, Trans.). Mola Publication. [In 

Persian]. 

Mulla Sadra (1999). Risal al-Haduth (H. 

Mousaviyan, Ed.). Hekmat Sadraei 

Foundation Publication. [In Arabic]. 

Mulla Sadra (1999). Translation of Asfar 

Arbaah (M. Khajawi, Trans.). Mulla Sadra 

Publication. [In Persian]. 

Mulla Sadra (2001). The origin and 

resurrection (A. M. Hosseini Ardakani, 

Trans.). Tehran University Press. [In 

Persian]. 

Mullah Sadra (2008). Al-Mashir al-Ilahiyya fi 

Asrar Uloom al-Kamaliyya (S. M. 

Khamenei, Ed.). Hikmat Mullah Sadra 

Foundation. [In Arabic]. 

Mulla Sadra (2012). Evidence of al-Rubabiyya 

fi Manahaj al-Islamiyya (M. Mohagheq 

Damad, Ed.). Hikmat Islami Sadra 

Publication. [In Arabic]. 

Nikolaynalov, M. (2014). Ancient Greek 

philosophy and ancient Iran (S Farahani, 

Trans.). Hekmat Publication. [In Persian]. 

Pordawood, E. (1998). Gathas are the oldest 

part of Avesta. Asatir Publication. [In 

Persian]. 

Rahmian, S. (2017). An introduction to Hikmat 

al-ishraq. Negah Maazares Publishing 

House. [In Persian]. 

Razi, H. (1965). Zoroaster and his teachings. 

Asia Publication. [In Persian]. 

Rezaei, H. (2018). Investigation of the impact of 

Sadra's wisdom on Khosravani's wisdom. 

23rd Mulla Sadra Conference. Sadra Islamic 

Wisdom Foundation. 
Riazi, H. (2011). The components of Iranian 

wisdom. Iran Newspaper, No. 4845. [In 

Persian]. 

Sadegh Mazdeh, B. (2019). The manifestation 

of Khosravani's wisdom in the philosophy of 

illumination. Shafi'i Publication. [In 

Persian]. 

Sajjadi, S. J. (2000). Mulla Sadra's dictionary 

of philosophical terms. Ministry of Culture 

and Islamic Guidance Publication. [In 

Persian]. 

Saliba, J., & Saneidare Bidee, M. (1987). 

Philosophical culture. Hekmat Publication. 

[In Persian]. 

Saliba, J. (1994). Philosophical encyclopedia. 

Beirut: Al-Shoreqa Al-Alamiya Lal-Katab. 

[In Arabic]. 

Shirazi, Q. (2004). Sharh Hikma al-Ishraq 

Suhrawardi. Association of Cultural 

Heritage and Art. [In Arabic]. 

Suhravardi, Sh. (1969). Collection of Persian 

works of Sheikh Ishraq (S. H. Nasr, Ed.). 

Iran's Treasure of Writings. [In Arabic]. 

Suhravardi, Sh. (1987). Hikmat al-Ashraq (S. J. 

Sajjadi, Trans.). Tehran University Press. 

[In Persian]. 

Suhrvardi, Sh. (1994). Hikmat al-Ishraq (H. 

Carbone, Ed.). Institute of Cultural Studies 

and Research. [In Arabic]. 

Suhravardi, Sh. (1996). Collection of the works 

of Sheikh Ishraq (H. Karban, S. H. Nasr & 

N. Habibi, Eds.). Institute of Cultural 

Studies and Research. [In Arabic]. 

Suhravardi, Sh. (2000). Hyakel Al-Noor (M. 

Karimi Zanjani, Trans.). Nash Tanqin 

Publication. [In Arabic]. 

Tabatabaei, M. H. (2018). Nahayeh al-Hikma. 

Qom: Islamic Publishing House. [In 

Arabic]. 

The Holy Quran  

Zakaria, B., & Karampur, Z. (2018). Elements 

of Khosravani's wisdom in Sadra's wisdom. 

23rd Mulla Sadra conference. Sadra's 

Islamic Hikmat Foundation. 
Zoroaster (1964). Avesta fragment (M. A. Azar 

Ghashb, Trans.). Rasti Publication. [In 

Persian]. 

 


